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Abstract 

This article analyzes the distinctive approach of Tāj al-Dīn Muḥammad al-Shahrastānī to the interpretation of Sūrat al-

Baqara, based on his exegetical work Mafātīḥ al-Asrār wa-Maṣābīḥ al-Abrār. The study examines al-Shahrastānī’s critical 

engagement with theological (kalām) doctrines, particularly their arguments concerning the inimitability of the Qurʾan, 

and argues that such proofs are deficient due to their reliance on impossibility claims, such as the requirement of a 

miracle that must remain manifestly beyond human capacity in all eras. In contrast, al-Shahrastānī regards the 

testimony of faith (shahāda) as the ultimate and undeniable miracle, which becomes incontestable once its truth is 

presented to human understanding. The article further analyzes al-Shahrastānī’s doctrine of the pre-eternity of the 

Qurʾan and compares it with Ashʿarite and Muʿtazilite positions. He criticizes the Ashʿarites for distancing the eternal 

divine speech from the revealed Qurʾan, while his own view—shaped by Ismāʿīlī thought—emphasizes a stronger 

identity between the pre-eternal command (amr) and its manifestation in the form of the Qurʾan, despite 

acknowledging the historical process of its compilation. The study also examines the concept of exalted letters, 

influenced by Ismāʿīlī teachings, and their cosmological significance, portraying the realm of amr as the foundational 

language of creation. Finally, it explores al-Shahrastānī’s angelology as a mediating domain between the realms 

command (amr) and creation (khalq), highlighting the synthesis of prophetic and philosophical wisdom. The study 

concludes that al-Shahrastānī’s hermeneutical system (in the form of taʾwīl) is deeply shaped by Ismāʿīlī doctrines and 

offers an alternative to traditional theological approaches, aiming at the realization of jāmiʿ al-ḥikmatayn—the 

integration of prophetic and philosophical wisdom. 
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 چکیده
  حیاو، مفرات یریبرر اررر تفسر یمبتن پردازد،یبقره م ۀورس ریدر تفس یمحمّد شهرستان نیالد خاص تاج کردیرو لیمقاله به تحل نیا

آن بر اعجاز قررآن،  نیخاصه براه ،یکلام اتیبا اله یشهرستان یتعامل انتقاد یالابرار. پژوهش حاضر به بررس  حیالاسرار ومصاب
بشرر در تمرام  ییرا فراترر از توانراکره آشرکا یاناممکن بودن، مانند لزوم معجزه لیها به دلبرهان نیکند ایو استدلال م پردازدیم

آن بره فهرا انسران  قتیحق که یکه مادام  داند یم ریو انکارناپذ یینها ۀاعصار باشد، ناقصند. در عوض، عبارت شهادت را معجز
 .گرددیم ریعرضه شود، مناقشه ناپذ

 ی. شهرسرتانکنردیم سهیمقا یو معتزل یضع اشعرو آن را با موا پردازدیقرآن م تیدر باب ازل یشهرستان ۀآموز لیمقاله به تحل نیا
برر  ،یلیاسرماع ۀشریخود او، مترثرر از اند دگاهی. دکندیو قرآن مُنزل، انتقاد م یاله یکلام ازل انیم یگذارفاصله لیاز اشاعره به دل

 نیرا ن،یآن. همچنر نیتردو یخیدارد، باوجود اذعان به روند ترار دیآن در قالب قرآن تثک یو تجل یشاازلیان امر پیم تریقو تیهو
 یربنرایو عرالا امرر را زبران ز رسدیآنها را بر م یشناختهانیک تیو اهم هیلیاز اسماع یریرپذیبا تثر یمطالعه مفهوم حروف متعال

 حکمرت قیرو برر تلف پرردازدیعالا امر و خلق م انیعنوان واسط مبه یشهرستان یشناستهفرش یبه بررس تاً،ی. نهاردیگ یم نشیآفر
شرکل گرفتره و باهردف  یلیاسرماع یهراآموزه ریتثرتحت قاً یعم یشهرستان یلیآنکه نظام تثو جهی. نتکندیم دیتثک یو فلسف ینبو

 .کند یعرضه م یکلام سنت یکردهایرو یبرا لیبد یکردیرو - یو فلسف یادغام حکمت نبو - نیبه جامع الحکمت یابیدست
 . الاسرار، امر، خلق حیاتقرآن، مف ریتفس ،یشهرستان: واژگان کلیدی
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 مقدمه

کرد، خاصره آفرینی میترین سطوح دولت سلجوقی نقشمحمّد بن عبدالکریا شهرستانی، که در عالی
در کسوت محرم اسرار شخص سلطان سنجر و رئیس دیوان رسائل او، سرانجام در موعد مقرر از پایتخرت، 

های اقامتش در شهر کوچک زادگراهش در سال هجری، 548و تا زمان وفاتش که در سال  1مرو، گریخت؛
اش را به پایان رسانده بود. ده وار زندگیکه این دانشمند بزرگ اسلامی مسیر کاملًا دایرهحادث گشت، گویی

ای بر قرآن را آغاز کرد. آنچه ازین ارر، هجری، وی نگارش تفسیر بلندپروازانه 538سال پیش ازآن، در سال 
رسد و ممکن اسرت ژۀ بزرگ او بوده، باقی است، تنها تا پایان سورۀ دوم، سورۀ بقره، میکه ظاهراً آخرین پرو

فررد تمام آن چیزی باشد که مؤلف ازآن به انجام رسانده است. این متن، که در یک نسخۀ خطی منحصرربه
ر شرده طور کامل توسط نشر میراث مکتوب در ایران، در دو مجلرد، منتشردر تهران محفوظ است، اکنون به

که همین مقدار برای ارائۀ تصویری محکا از ماهیت تفسیر شهرستانی کافی اسرت، آشرکارا است. درحالی
یابی از آنچره توانست موجود باشد. با بروندهد که میفقدان میراث فکری مسلمانان از تفسیری را نشان می

صرفحه در هرر مجلرد را در برر  پانصردمجلد برا حردود  بیستباقی مانده است، ارر کامل احتمالًا حدود 
دهد و در بخرش پایرانی هرر آیرۀ جامانده غنای چشمگیری از جزئیات را نشان میگرفته است. بخش بهمی

کند که هرا عمیرق و مند روشی تفسیری بر قرآن اعمال می، وی به نحو نظام«الاسرار»متوالی، تحت عنوان 
پرژوه، الدین نائینی، دانشن این حوزه، چون جلالهمچون دیگر محققا –ها خاص است. مؤلفان این مقاله 

عنوان متکلمری معتقدند که باوجود شهرت تاریخی شهرسرتانی بره –مانت، مادلونگ، استیگروالد و دیگران 
 2اشعری و شافعی مذهب، منشث و ماهیت نهایی این نظام تثویلی غیرمعمول، اسماعیلی بوده است.

عصرش البته موضوع بحر  ایرن نوشرته شهرستانی با اسماعیلیۀ هاهای متعدد پیوند پرداختن به نشانه
ذکر است. نخست آنکه شهرستانی مفاهیا اصلی در این حال، دو نکتۀ کلیدی در اینجا شایانبااین 3نیست.

ترر در گونره کره پیشدهد، حتی در سطوح جزئی رمزگشایی، همانساختار را به آیه آیۀ سورۀ بقره تعمیا می
فاتحه چنین کرده بود. دوم آنکه همین نظام، تا حد زیادی، بنیان ضمنی نقد او برر اندیشرۀ ابرن تفسیر سورۀ 

رود. این دو نکتۀ کلیدی فرضیۀ کرارای زیرر را در براب ، به شمار میمصارعة الفلاسفهسینا در ارر دیگرش، 
الش معاصرر الگوهرای تثریر چویژه تحتانگیزد. شهرستانی، که بهگیری نظام عقلانی مؤلف ما برمیشکل

دادن دین در قالب شباهتی غیرمستقیا و فرعری از حقیقرت فلسرفی قررار داشرت، در پری سینوی برای جای
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رویکردی جایگزین بود که هر دوی آنها را تماماً در ها بیامیزد. وی این رویکرد را در نوعی آموزۀ اسماعیلی 
لحکمترین  برودن: حکمرت نبروی و حکمرت )جامع ا« جامع دو حکمت»یافت، با آرمان قطعی آن برای 

توانسرت ازطریرق ای این بود که دیدگاه فلسفی که از اقتردار نهرایی برخروردار برود، میفلسفی. ادعای پایه
فلسرفۀ »اصرطلاح، یرک ، بره«ابرر فلسرفه»اینکه  –سلسلۀ طولانی پیامبران الهی تا ادوار ازلی پیگیری شود 

زمان عقلانی و نبوی یا مبتنری برر نرص ها دووجهی و به طور هادیشهنبوی بود. بدین ترتیب، نظام ان« ازلی
بخش از طریق تطابقات مفهومی عمیق بین نقد شهرستانی برر بود، و این خصلت دوگانه به شکلی رضایت

 .گرددابن سینا و تفسیر او بر قرآن آشکار می
با الگوهای عقلانری سرینوی قررار همه، این بدان معنا نیست که پروژۀ شهرستانی در انطباق کامل بااین

تفسیر « اسرار»های داشت. نظام او صرفاً نظامی ضدسینوی با ادعای اعتبار نبوی نبود. هرچه ظرایف بخش
شود، حفظ این دیدگاه که این مجموعۀ فکری نوعی تحول عقلانری اسرت، دشروارتر قرآن بیشتر بررسی می

دانسرت کره ظراهراً کنندۀ کلیدهایی بررای مسرائلی میفراها عنوانگردد. اینکه شهرستانی این نظام را بهمی
درستی به آنها پرداخته نشده بود، منشث سوءتفاها بالقوه است. اگرچه او نظام خود را قرادر توسط ابن سینا به

ی ای مبتندید، این مستلزم آن نیست که آن نظام نیز پروژهبه تعامل با ابن سینا و فعالیت کامل در قلمرو او می
شود؛ آنجرا کره بررای تر میسازد، واضحبر عقل باشد. این امر هرچه شهرستانی اسرار قرآنی را آشکارتر می

های مختلف تاریخ مقدس، همچنرین برین زنردگی در ایرن جهران و بین دورهمثال، به انواع تناظرهای پنهان
ایی، عرفران حرروف، های معنرشناسریهای تقراطعی، ریشهبندیهای شهودی و صرورتآخرت، وارونگی

ایرن حرس  4پردازد. اگرچه تفسیر سورۀ فاتحه حاوی مطالبی ازین دست است،شناسی و نظایر آن میفرشته
تری نخورده باقی است. تصرویر دقیرقکه معناشناسی مؤلف به طور گسترده در نوعی عقل ریشه دارد، دست

کید کند. برااین آید، بایداز اندیشۀ والای مؤلف که از اسرار سورۀ بقره برمی حرال، در بر بافت فراعقلی آن تث
 –شود دیده می« مقدس»های گفتمان فلسفی و تنیدگی عمیق شهرستانی بین شیوهسراسر مباح  آتی، درها
رسد که با معیارهای، مثلًا، فلسفۀ ابن سینا، بسیار مرموز و پیچیده به هایی را بر میحتی زمانی که او اندیشه

 .رسندنظر می
کره محرور  –آیند، کرلام الهری اسرت که در اینجا به بح  می مفاتیحهای بخش بخشضوع وحدتمو
پیوسرته حرول هاای از موضوعات بهدهد. مجموعهشناختی شهرستانی را شکل میشناختی و کیهانمعرفت

هایی رسششود، پهای اساسی مرتبط با قرآن آغاز میاند. این سلسله با پرسشمحوری گرد آمدهاین موضوع
اند، یعنی: چگونه منشث متعرالی کتراب مقردس را آشرکار سرازیا؛ که از کلام اسلامی به شهرستانی رسیده

                                                 
 .172-3، 144-6همان،  .4
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ای به منشث متعالی آن، آیا مصنوع و پدیردهدیگر، ناتوانی انسان در تقلید از آن، و سپس اینکه باتوجهعبارتبه
عنروان شود که شهرستانی قرآن را برهآشکار می تاریخی است یا به نحوی غیر مخلوق و فراتر از زمان است.

ای کامل از واقعیرت اسرت شناسی او، مرتبهنگرد، که در کیهانسوی و تجلی ذاتی عالا امر میای بهدریچه
های یقیناً باطنی و فراعقلی تفسیر درین نقطره گیرد. جنبهفرض میکه جهان مخلوق )عالا خلق  آن را پیش

ه شهرستانی به آفرینش جهان توسط خداوند از طریق یک فرابرنامۀ زبانی متشرکل از کنند، آنجا کتلاقی می
اند. سرانجام، شهرسرتانی حرف عربی تصور شده 28کند که بر اساس الگوی هایی اشاره میها یا نگارهواج

لا هرای فیزیکری عراهای نگارشی و کلامی عالا امر برا واقعیتهای دقیق چگونگی تعامل واقعیتپویایی
 .کندشناسی اسلامی بیان میخلق را بر اساس اصطلاحات برگرفته از فرشته

 . اعجاز قرآن1

گونره کره در تعردادی از مناظره بر سر اعجاز آن اسرت، همان« الهیات قرآن»نقطۀ حیاتی آغازین برای 
ع شرده، اعرلام سورۀ بقره، که در بخش مورد بح  در تفسیر ناتمام شهرسرتانی واقر 23ویژه آیۀ آیات آن، به

ای هماننرد آن بیاوریرد و ایا شرک داریرد، پرس سرورهو اگر در آنچه بر بندۀ خود نازل کرده»گردیده است: 
و هرگرز … »کنرد: آیۀ بعدی به نحرو قراطع بیران می« گواهان خود را غیر از خدا فراخوانید، اگر راستگویید!

آن برابری کند نخواهید آورد. با گردآوری نظررات  ای که با)لن تفعلوا ، یعنی هرگز سوره« نخواهید توانست!
تری از تروان تصرویر وسریعشهرستانی پیرامون این آیه و بح  او در فصل یازدها مقدمۀ تفسیر قررآنش، می

موضع وی درین موضوع لاینحل ترسیا کرد. یرک تفراوت رویکررد در چنرین فقراتری و در پرداخرت نسربتاً 
شرود. ، بلافاصرله آشرکار مریالاقهاا نهایههاش، بیسرتا رسرالۀ کلامریطولانی او به این مسئله در فصرل 

که در اعجراز قررآن « اهل زیغ و باطل»در قالب تبادل نظری میان، از یک سو،  نهایهشهرستانی بح  را در 
، که ظاهراً متفکران کلامی مخالف آنها، عمدتاً اشاعره )اما در «اهل حق»کنند، و از دیگر سوی، مناقشه می

ها رغا برخری همپوشرانیهمه، علیکند. بااینبندی مید این آموزۀ خاص، معتزله نیز  هستند، صورتمور
-وضوح و برهسوره بقره، به 23و تفسیر قرآن، شهرستانی در بح  از اسرار آیۀ  نهایههای او میان در استدلال

ی تمرامی معیارهرای آنهرا شدت منتقد کلّ چارچوب از پیش موجود مورداستفادهٔ متفکران کلامی اسرت. و
سرازد و دار میکننده که ادعاهای پیامبران )ع  بر اساس آنها بایرد تثییرد شرود را مسرئلهبرای معجزات اربات

  1آن است که ) حقیقت و تعریف اعجاز معجزه… »کند: شرایط مورد توافق آنها را به شرح زیر فهرست می
  3فراترر از قردرت هرر انسرانی، )  2)خارق للعاده ، ) شکنندۀ عادت ]خداوند[فعل خداوند است، درها
آمیز برودن مصون از ایراد. پس اگر این چهار امر اساسی گرد ها نیایند، اعجراز  4همراه با فعل تحدّی، و )
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 5«.شودآن رابت نمی
گسرلد. های موجز از هرا میای از چالششهرستانی در نقش یک شکاک، این فهرست را در مجموعه

شکنندۀ روند عادی و مرسوم وقایع دیده شود، عنوان درهاشرط آنکه رویداد باید به، پیش 1ل مورد )در مقاب
دانید کره اکنون می»کند: کند که اشاره میترین اعتراض فلسفی خود را زمانی مطرح میوی احتمالًا جالب

شرکند، ستی[ عرادت را درهرا میراشکند، یقین به اینکه آن چیز ]به]در باب[ آنچه عادت الهی را درها می
این سرزنش گویا به مشکلی اشاره دارد کره گراه  6«موقوف است بر حصول اطمینان از بررسی تمام عادات.

توانیا تشخیص دهیا که چه چیرزی گسسرت شود. به بیان دیگر تنها زمانی مینامیده می« استقرای ناقص»
خود علیت طبیعی چیست، و برای انجام این کرار دهد که ابتدا مشخص کنیا در علیت طبیعی را شکل می

نهایرت. گونه اختلافی، نیاز داریا کره تمرامی مروارد در اسرتقرا را در نظرر بگیرریا، حتری ترا بیبدون هیچ
کردن معیار اول مطلقاً غیرممکن است. شهرستانی مانع مشابه و مرتبط دیگری را بررای اساس، برآوردهبراین

کند، که گویی باوجود اینکه مانعی عملی است نه منطقی، به همان میزان مطرح می  2کردن معیار )برآورده
یقین به اینکه آن چیز فراتر از قدرت هر انسانی است، منوط است به بررسی توانایی تمرامی »لاینحل است: 

نژاد بشرر بایرد تنها برای یک لحظۀ معین از زمان، بلکه در طول تاریخ احتمالًا ناتوانی انسان نه 7«.هاانسان
، شرط آنکه معجزه باید با  3در مقابل مورد ) 8توان چنین شرطی را برآورده کرد؟صادق باشد، و چگونه می

دهرد کره، یک چالش )مقرون بالتحدّی  مرتبط باشد، شهرستانی با یک استدلال خلف به محال پاسخ می
زمان باشند، یعنی کاملًا در وی و چالش هااگر به نحو دقیق اعمال شود، مستلزم آن خواهد بود که معجزۀ نب

[ را در همران کند که ]اعجراز معجرزهجلاله  را ملزم میخداوند )جل»یک لحظه رخ دهند، یا به تعبیر او: 
تدریج در طول حدود بیست سال نازل شده البته که قرآن به 9«.لحظۀ چالش )فی وقت التحدّی  ایجاد کند

، یقین به اینکه معجزه غیرر قابرل رد )سرلیا عرن المعارضره  اسرت،  4د )سرانجام، در مقابل مور 10است.
]اربرات[ غیرر قابرل رد برودن … »کنرد: شدن این آزمون را مطرح میشهرستانی بار دیگر بعید بودن برآورده

شهرسرتانی  11«.تمامی انواع مختلف انسان )العرض علی جمیع اصناف البشرر  متوقف است بر ارائۀ آن به
کید می در پایان پذیری برای اربات اصرالت کند که این فهرست به چنان چارچوب آسیبرد این فهرست، تث
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بر اساس ایرن تعریفری کره … »توان با هیچ اطمینانی آن را ادعا کرد: شود که هرگز نمییک پیامبر منجر می
هرای ر اسراس آموزهگویی یک پیامبر هرگز و ابداً محرز نخواهد شرد، و برکند، راستمتفکر کلامی ذکر می

 12«.شود، تحمیل نخواهد شد!کس که ]به دین[ فراخوانده می]متفکر کلامی[، هیچ دلیلی بر هیچ
پردازد و به فقدان اجماع قطعی )به نظر او  بر شهرستانی در ادامه به ایرادات خود به رویکرد کلامی می

، جزالرت  و «استواری»یا بلاغت، غنا )یا کند خواه نظا هماهنگ آن، سر مبنای دقیق اعجاز قرآن اشاره می
فصاحت زبانی آن، یا بازداشتن الهی تقلیدکنندگان انسانی، یا اطلاعات غیبی )الاخبار عن الغیوب  موجود 

کند که فقدان هرگونه اجماع برر نظر، استدلال میدر آن. شهرستانی با توسل به ترفند شکاکانۀ رایج اختلاف
کند. اگر ادعای پیامبر تنها برر مبنرایی های کلامی را، به تفکیک، باطل مینظریه سر مبنای اعجاز، تمام این

برانگیز هر اربات خواهد بود. ماهیت اختلافآمیز استدلال شود، صدق آن نیز مورد مناقشه و غیرقابلمناقشه
د، از نظرر آن کننرمبنای فردی بدان معناست که در واقع، به گفتۀ کسانی که از مبانی جایگزین حمایرت می

 13کند:که شهرستانی این نکته را بیان میمبنا، تقلید از آن در توانایی انسان قرار دارد. چنان
آمیرز اسرت، یکی دیگر از اسرار آن است که متکلمران در براب اینکره قررآن برر چره مبنرایی اعجراب 

؛ دیگران از حی  بلاغرت، نظر داشتند. برخی از ایشان گفتند: بر مبنای نظا هماهنگ ]کلمات آن[اختلاف
های ]تقلیدکنندگان احتمالی آن[؛ و برخی دیگرر غنا و خلوص زبانی آن؛ برخی دیگر گفتند بازداشتن انگیزه

کنرد. از جهت نمودن آگاهی پیرامون امور غیبی. هر یرک آمروزۀ دیگرری را رد و انتخراب خرود را تثییرد می
ها در اربات باشد و ناتوانی ]انسانتا ادعا بر آن اساس قابل دانید که مبانی اعجاز باید مورد اجماع باشد،می

تقلید از آن[ در آن جنبه ]ظاهراً[ تثییدپذیر گردد. اکنون، نظر به اینکه برای هر یک از آنان متصور اسرت کره 
 کند در حیطۀ توان انسان است، هیچ توافقی در باب مبنای اعجاز قرآن، و حتی درمبنایی که رقیبش ادعا می

 .شودمورد اصل اعجاز، حاصل نمی
اش جنبۀ دیگری از ایرادات شهرستانی به دفاعیات کلامی پیشین از اعجاز قرآن در فصل یازدها مقدمه

شود. وی در این فصل، ضمن بح ، مبنای زبانی اعجاز را به دلیلی متفاوت از فقدان اجمراع کره یافت می
ای بره کفرر ناخواسرته کره جسرتجو بررای چنرین مبرانی کند. دلیل جدیرد آن اسرتتر ذکر شد، رد میپیش

ترین کلمات و آیرات قررآن را جسرتجو هر کس بر خود بپذیرد که فصیح»کند: که بیان میانجامد. چنانمی
گزیند. وی کمال خلوص زبانی کند، آن را کوچک شمرده است، زیرا کلماتی محدود در تعداد را از آن برمی

رسرد. آنچره او پای شرکوه آن کمرال نمیلویحاً اشاره کرده اسرت کره بقیرۀ آن برهکا گرفته و تقرآن را دست
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از نظر زبرانی خرالص اسرت، غیرر از آن چیرزی اسرت کره مرردود اعرلام  –شاید آنچه باور دارد  –فهمد می
احترامری بره های برتر بلاغی، مستلزم قضاوتی منفی یرا بیبنابراین، ناگزیر، جستجو برای نمونه 14«.کندمی

دادن قداست و اند. این عمل به طور متناقض، متن را در عین تلاش برای نشانفقراتی است که انتخاب نشده
پردازد، بایرد سرخنی برترر از نقد میهر کس به»افزاید: کند. شهرستانی میحرمت و نسبی میتعالی آن، بی

رویکرد به نحو ضرمنی، مفسرر را در این  15«.شود داشته باشد تا نقد او صادق باشدآنچه مورد نقد واقع می
 16دهد که شهرستانی در پی آن است تا آن را مطلق نشان دهد.جایگاه قضاوت بر متنی قرار می

پس، جایگزین شهرستانی برای این مواضع کلامی پیرامون اعجراز قررآن چیسرت؟ او نظررات خرود را 
مبنای اصلی اعجاز، و بنابراین، برهان راسرتین  کند کهسورۀ بقره با این استدلال آغاز می 23دربارۀ اسرار آیۀ 

هریچ »)جوامع الکلا  نامیده اسرت، یعنری: « کلمات جامع»ای که او آن را شاکله»پیامبر )ص ، دقیقاً در 
کنرد کره ایرن عبرارت برترر شهرستانی بیران می 17شود.یافت می« )لا اله الا الله « معبودی جز الله نیست

مه الشهاده ، همان معجزۀ بلامعارض است که همراه ادعرای پیرامبر )ص  )کل« عبارت شهادت»اسلامی، 
نزدیک که در اینجا ذکر شده، تنها جزئی ضمنی از وقایع زندگی پیامبر )ص  نیست، « همراهی»است. این 

نهنرد، با دومین عبارت بزرگ از شهادتین که با هرا اسرلام را بنیران می« لا اله الا الله»بلکه گویی به پیوند 
« ادعای پیرامبر )ص »این یقیناً همان چیزی است که شهرستانی با عبارت «. اللهمحمّد رسول»اشاره دارد: 

دارد آمیز در نظر دارد. علاوه بر این، شهرستانی اظهرار مریهمراه با عبارت نخستین بلامعارض رد یا اعجاز
تمام قرآن چیزی جز شرح و بسط بزرگ این  در قلب قرآن قرار دارد، و در نظر او،« لا اله الا الله»که عبارت 

تثیید »کند: که بیان میموضوع نیست. بنابراین، اعجاز این عبارت، به طور ضمنی، اعجاز قرآن است. چنان
است که قرآن آن را اضافه و تبیرین «[ لا اله الا الله»توحید و نفی رقیبان در کلام مجید تنها شرح و بیان ]بر 

سرورۀ بقرره[ از طریرق اربرات ایرن  2-21که ]برای نمونه[ در آیات فوق ]یعنی آیرات  گونهکرده است، همان
دهی خود را تثییرد کررده دهنده است، یکتایی در ]خلقت و[ روزیجلاله  خالق و روزیحقیقت که او )جل

 18«.است
لا »ارت کس صادقانه منکر حقیقت توحیدی که عببنابراین، ظاهراً شهرستانی بر این باور است که هیچ

کس نیست که در تثیید توحید و نفی رقیبان هیچ»مصدق آن است، نخواهد شد، زیرا به گفتۀ او « اله الا الله
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برانگیز است و علاوه بر ایرن، این ادعای اخیر آشکارا از نظر تاریخی بح  19«.با ]پیامبر )ص [ منازعه کند
عیلی  او بر ابن سرینا در تضراد اسرت. در آنجرا، در نگاه اول با موضع خود شهرستانی در نقد )اساساً اسما

که باور به الوهیت اجماع عام است، باور به یگانگی آن چنرین نیسرت. دیدگاه صریح او این بود که درحالی
ها را نه به حقیقت وجود الوهیت، بلکه به حقیقت یگانه برودن بنابراین، پیامبران در وهلۀ اول آمدند تا انسان

کس برا کنرد کره هریچسرورۀ بقرره بیران می 23بنابراین، هنگامی که شهرستانی در باب آیرۀ آن فرا بخوانند. 
شهادتین مخالفت نخواهد کرد، بدیهی است که منظور او این نیست که همه از قبل به توحید گرایش دارند، 

شهرسرتانی بلکه منظور این است آنگاه که این حقیقت به فها انسان عرضه شود، انکارناپرذیر اسرت. البتره 
کند تا تمایزی دقیق میان انکار و منازعه قائل شود. اذعان دارد که نوعی مخالفت ممکن است، اما تلاش می

شماری از پاسرخ اول کند که پاسخ دوم غیرممکن است، اگرچه بدون شک موارد بیشهرستانی احساس می
سرت. در نهایرت، ظراهراً موضرع در تاریخ وجود داشته است، که مسیلمۀ کذاب مشرهور دقیقراً مظهرر آن ا

بار درک شود، انکار صادقانۀ آن غیرممکن است، شهرستانی این است که اگر حقیقتِ ذاتاً معقولِ توحید یک
 20توان آن را از روی لجاجت رد کرد.گرچه می

رویکرد شهرستانی به اعجاز، آشکارا تلاشی است برای دادن حداکثر حل و قوّت عقلانی به آن. به گفتۀ 
یکی است؛ در این صورت، « لا اله الا الله»و، یک معنا وجود دارد که در آن ادعای پیامبر )ص  با عبارت ا

کنندۀ ادعای حضرت محمّد )ص  برا خرود ادعرا یکسران برخلاف مورد سایر پیامبران و ادیان، نشانۀ اربات
کنرد: ه شهرستانی اسرتدلال میککند، خود پیام است. چنانای که پیام را رابت میاست. در اسلام، معجزه

گویی شخص مدعی دارد، پس ناتوانی در تناقض برا اگر ناتوانی در تناقض با یک معجزه، دلالت بر راست»
 21«تر بررای منکرر اسرت!کنندهگویی شخص مردعی و حتری سراکتتری بر راستخود ادعا، دلالت قاطع

های دیگرری باید ذکر شود؛ ویژگیدارد که میهای وی در این موضوع وجود های مها دیگری از آموزهجنبه
از تلاش شهرستانی برای اصرلاح نقرایص مشرهود رویکردهرای متکلمران پیشرین، کره همرو دربرارۀ آنران 

 22گوید:می
ها و ذهن آنان از تصدیق معجزات پیامبران )ع  به دور اسرت! و چقردر آنران از ها، اندیشهچقدر آموزه 

آمیز اسرت، و دارشان به دورند! زیرا حرکات انسان برای یک حیروان اعجرازدیدن معجزات در هر گفتار و کر
آمیز نوبهٔ خود[ برای یک انسان اعجراززیرا حرکات آنان ]به –معجزات پیامبران )ع  نیز به همین ترتیب است 
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  .است
انده شهرستانی در رد همین اندیشۀ کلامی، کلیدی حیاتی برای تفکر جایگزین خود در این مسئله گنج

اش به این کلید اشاره کرده و حتی در پرداخت او به اعجاز قررآن در تر در فصل یازدها مقدمهاست. او پیش
هرای تفسریری در شربکۀ زوج« تضراد»، مکمرل «ترتب»شود. مفهوم حیاتی مورد بح ، نیز دیده می نهایه

شوند. شهرسرتانی مرتبه تلقی می ها جهان بیرونی و ها قلمرو درونی دین، ذاتاً متثرر از این اصل 23اوست.
 24شرود.کند که هستی مستلزم ترتب است و در مقابل، از فقدان ترتب، عدم هسرتی ناشری میاستدلال می

مرا را بره »سورۀ فاتحه:  7و  6کند، برای مثال در آیات وی این اصل را عمیقاً در متن قرآن کریا مشاهده می
راه کسانی … قۀ فرودست مؤمنانی که جویای هدایت هستند ، )اشاره به دعای طب… راه راست هدایت فرما

ایرن روابرط « کننرد. ای )یعنی اشاره به طبقۀ فرادست که هدایت میکه آنان را مشمول نعمت خود قرار داده
تر از آنان، همانند بین نوع برتر انسان، یعنی پیرامبران )ع  )کره های حیوانی پایینها و گونهترتب میان انسان

کنرد. براری، تر از آنران عمرل میدانرد  و گونرۀ انسرانی پرایینای جداگانه میستانی عملًا آنان را گونهشهر
)نطق ، که برای وی ها دلالت بر اعلام شفاهی و ها بر تشخیص « گفتار»ای در شهرستانی بر مبنای مرتبه

 25بدین ترتیب است:کند. استدلال او یا اندیشۀ پیش ازآن دارد، برای اعجاز قرآن استدلال می
]که[ در صعود به مقام استقلال از اندیشۀ اسرتدلالی در … ناطقان بر پایۀ ترتب و نابرابری ]قرار دارند[ 

شود و آنچه برای دیگری ای که غیب بر او آشکارا پدیدار میگونهرسد، به، به اوج خود می«تشخیص»مقولۀ 
آید. همین امرر در مقولرۀ از راه فطرت ذاتی به دست میشود، برای او از طریق اندیشۀ استدلالی حاصل می

شود و آنچه برای دیگری از طریرق آمروزش ای که تمام سخنان او وحی میگونهنیز صادق است، به« اعلام»
  .گرددیافتنی میگردد، برای او از راه شهود دستمعتبر حاصل می

با آنچه برتر از آنران مرتبه، دررابطهدر یکهای موجودات فرودست در اینجا، اعجاز صرفاً به محدودیت
با گفتار نبوی، کره قررآن های انسانی خاصه دررابطهبه این محدودیت« اعجاز قرآن»کند، و است، اشاره می

 .ای برجسته از آن است، اشاره داردنمونه
بره تحقیرق در براب  ریاتواند بیآمیز، میشهرستانی با شناسایی قرآن بدین شیوه و در معنای ذاتاً اعجاز

تواند عنوانی مکرر در تفسیر اوست. وی می« نظا»که برای مثال، نحویبرتری زبانی و بلاغی آن بازگردد، به
فرض اعجاز آن، که خود برر اصرولی ای از طریق پیشآزادانه آیات را از تمام این زوایا بررسی کند. هر زاویه
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نظریۀ او، تحلیل انتقادی از چنین زوایایی، تمرینی در  در چهارچوب 26جداگانه استوار است، صادق است.
سورۀ بقره، در  23قدردانی و تعمیق درک است. شهرستانی در جملۀ ماقبل آخر بح  خود در باب اسرار آیۀ 

گراهواقع ادعا می تر باشرد، اعجراز قررآن را از ایرن کند که هرچه کسی پیرامون بلاغت و اشکال نقد متنری آ
گراه»ر خواهد دانست: دیدگاه بیشتر قد تر باشرد، اعجراز آن هرچه کسی به مبانی بلاغت )وجوه البلاغره  آ

 27«.تر خواهد بودبرای او روشن
ای است به آنچه ممکن اسرت گشاید و اشارهاز دیگر سوی، بیان نهایی او دریایی وسیع از تحقیق را می

هرچه کسی اسرار »نویسد: شهرستانی میمبنای قاطع حس عمیق خود وی از منشث متعالی قرآن بوده باشد. 
رسد، بیشتر درک کنرد، معجرزات آن را بیشرتر شمارند و نه اندیشه و نه ذهن به پایان آنها نمیقرآن را، که بی

بررای گشرودن « اسررار»یعنی، از طریرق نظرام تفسریری متمرایز خرود، کره تحرت عنراوین  28«.شناسدمی
ای از اعجراز آن کنرد کره یقرین انباشرتهبرد، شهرستانی ادعرا میساختارهای عمیق نهفته در متن به کار می

حاصل خواهد شد. این نکته بسیار شایان توجه است که نظام دوتایی مورد بح  به اعتقراد شهرسرتانی برر 
توان ردپرای آن را در جزئیرات نمایندگان و وارران نسل اندر نسل پیامبر )ص  بوده است، و می اساس اقتدار

 –اصرلی برا نقرش قطعری در اندیشرۀ اسرماعیلی  –راث اسماعیلیه یافت. علاوه بر این، ترتب مختلف در می
ای تر دیده شد، به طور کامرل در ترلاش شهرسرتانی بررای بنیادنهرادن اعجراز قررآن بره شریوهکه پیشچنان

تفسیر قررآن در شود. بنابراین، از بررسی مقدماتی تر و ارائۀ مبنایی پیشینی برای آن، محوری تلقی میفلسفی
دار کرردن شردید رویکردهرای آید که شهرستانی، پس از مسرئلهمباح  مربوط به این موضوع خاص برمی

 .دهدکلامی رایج به اعجاز، به آنها با رویکردهایی از جهان مفهومی پنهان اسماعیلی خود پاسخ می

 . ازلی بودن قرآن2

نزدیکی با اعجاز دارد، این است کره آیرا قررآن از  قرآن کریا، که ارتباط« الهیات»مسئلۀ اصلی دوم در 
ها را آمیزی این حوزه از آموزههای تحریکرسد تنشحی  جایگاه، مخلوق است یا غیر مخلوق؟ به نظر می

های تاریخی افراطی در براب مرتن قررآن و کند. شهرستانی نظریهدر اندیشۀ متعالی شهرستانی مشخص می
و تحول املای آن و اشتقاق لغوی کلمات آن را تحت عنراوین دیگرر بررسری  کند،گردآوری آن را مطرح می

عنوان امری الهی و معنادار در هر یرک ، به نحو متناقض متن را به«الأسرار»حال، تحت عنوان کند؛ بااینمی
را نگرد. حل ایرن موضرع عنوان طرحی فوق تاریخی برای کلّ آفرینش میاز جزئیات دقیق آن، و در واقع، به
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او نیرز ، ماننرد نهایهه تنها در تفسیر قررآن او بلکره در کتراب شده توسط مؤلف )نههای ارائهتوان در مدلمی
که از طریق آنها واقعیت کامل و متعالی کلام خدا وارد قلمرو تاریخی و  –ظهور، تمثل و لباس جستجو کرد 

مفهومی اساسی اندیشرۀ متعرالی خرود، شود. علاوه بر این، گویا شهرستانی در برخی جاها زوج بشری می
کند. بنابراین، قرآن تجلری از واقعیتری کامرل و همیشره را بر قرآن اعمال می« المستثنف»و « المفروغ عنه»

به « تفسیر»افزاید که شده است که در قلمرو در حال تکامل و ناقص پدیدار گشته است. شهرستانی میتمام
اسرت، برر « اسررار»های شناسایی با محتوای بخشنکه تثویل، که قابلآدهد، حالاین قلمرو دوم ارجاع می

دست است که شاید بتوان شکاف میان شهرستانیِ از طریق مفاهیمی ازاین 29واقعیت نخست متمرکز است.
 .گرا و باطن گرا را پر کرداصطلاح  تاریخ)به

و کسرانی »سورۀ بقرره،  5-4آیات  توان با بررسی بیشتر تفسیر او از اسرارموضع مبها شهرستانی را می
آورند و به آخرت یقین دارند. آنان بر هدایتی که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان می

به بح  کشید. وی با الهام از این اشراره بره نرزول کرلام خردا، « از پروردگارشان هستند و آنان رستگارانند
ای از ظهرور را ترسریا کند. او زنجیررهریق مراحل یا سطوح مختلف بررسی میهای تجلی آن را از طپویایی

هرای مخاطبران انسرانی قررآن. قلب <- قلرب برگزیرده <- قررآن کرریا <- کلام مقردس <- کند: امرمی
اند، شهرستانی معمولًا بر هویت واحد کرلام که این مواضع مختلف تجلی )مظاهر  مشخص شدهدرحالی

کیرد میکنندهها هستند که خود منعکسای از بازتابآن، که مانند سلسلهالهی در تجلیات  کنرد. بره انرد، تث
اولین موضرع »شود: طور خاص، ظهور آن در قلب پیامبر )ص  قاطعانه مستقیا و بدون تحریف شمرده می

دن کراین معنای نرازل… تجلی آن در این دنیا، شخص محمّد مصطفی )ص  یا روح یا ذهن یا قلب اوست
های روبررو کره در آنهرا اشرکال موجرودات بره و فرستادن بدون انتقال توسط تخیرل اسرت، همچرون آینره

شوند. علاوه بر این، این معنرای الهرام و ترین راه موردانتظار ظاهر میترین شکل ممکن و سریعبخشالهام
افزایرد کره انی میاگر پیامبر )ص  در اینجا موضع اصلی اسرت، شهرسرت 30«.صدور مستقیا به ذهن است

شود، یا آن را با کند و با شنیدن و فهمیدن با آن درگیر میموضع رانویه هر فردی است که قرآن را دریافت می
 31.کندتلاوت و نوشتن منتقل می

این یگانگیِ ظهوریافته و ظهورِ آن، کلیدی برای درک دیدگاه شهرستانی دربارۀ قرآن است. رابطۀ هویتی 
های کلامی در باب ماهیت دقیق پیوند میان چند صفحه بعد در بررسی انتقادی او از دیدگاه آن با امر الهی،
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کید واقع می شود. شهرسرتانی ابتردا موضرع معتبرر کلام خدا و محتوای مصحف فیزیکی، بار دیگر مورد تث
 32:گویددهد. او میفهماند را شرح میمؤمنان نخستین و آنچه خود قرآن به ما می

های گوناگون خرود از اسرار آن است که متکلمان در آموزش خود دربارۀ نزول قرآن، به آموزهیکی دیگر 
کنند. مسلمانان راستین نخستین )السلف  همگی توافق داشتند که قرآن کلام خداسرت و آنچره از اشاره می

شود، کتراب مقردس خداسرت. خرود قررآن گرزارش داده اسرت کره خداونرد مصحف فیزیکی تلاوت می
هایی را برای او بازگو کرد، آیاتی را مقرر فرمرود و آنهرا را جلاله  کتاب را بر بندۀ خود نازل کرد، داستان)جل

تفصیل داد، و حدود قانونی و احکام موجود در آن را توضیح داد و آنها را روشن ساخت. آنان همگی بر این 
دارد، که کلام خدا در میان ماست و ما آن توافق داشتند که کلام خدا همان چیزی است که بین دو جلد قرار 

 دهیا.کنیا و آموزش میکنیا، مطالعه میشنویا، تلاوت میرا می
هدف اصلی این بیانات این است که کتاب مقدس در میان ما و کلام یا سخن خدا ذاتاً یکسان هسرتند. 

 .کندترین عبارات تثیید میرا با قوی« تجسد کلام»وسیله شهرستانی بدین
عنوان انحراف یافتگران از پردازد که بهذکر است که او در اینجا به سرزنش تمام مواضع کلامی میشایان

مکتبی که عموماً خود در شمار وابستگان و مردافعان  –کشد، ازجمله موضع اشعریان این ]دیدگاه[ پیش می
متکلمان جملگری چنرین تمام ]آنچه گذشت[ در آموزش »گوید: که میشد. چنانسرسخت آن شناخته می

کلام خدا یکی از صرفات اوسرت کره در ذات او قرائا اسرت و »گوید: که مینیست. زیرا اشعری، هنگامی
ها، نه حدود قانونی و احکرام، نره آیرات و کلمرات؛ آنچره مرا ترلاوت ها، نه گزارشنه داستان –یگانه است 

، خب، اشاره عین مشارٌالیه نیسرت و «از آن است هاییقولشنویا، اشاراتی به آن ]کلام[ و نقلکنیا و میمی
شکایت مؤلف در اینجا این است که اشعریان، ظاهراً بره بهرای تثییرد اینکره  33«.قول عین اصل نیست!نقل

کنند. این مکتب قرآن را صررفاً رو ازلی است ، قرآن را از آن متمایز میکلام صفتی ذاتی الهی است )و ازاین
کند. انتقاد شهرستانی از تعرالیا اشرعری هایی از آن توصیف میقوله کلام ازلی و نقلها و اشاراتی بدلالت

، که البته عمردتاً در دفراع از الاقاا نهایهدر این زمینه، با عباراتی مشابه، در کتاب مشهور او در کلام، یعنی 
 34شود.گری تدوین شده بود، نیز یافت میاشعری

سخن خداونرد »گوید: که میهمچنین معتزلی، هنگامی»پردازد: می سپس شهرستانی به تعالیا معتزله
شده از درخت یا تخته، و آن ازجملرۀ اعرراض اسرت، بردون شده در محملی ساختهاز افعال اوست، آفریده
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گونه کره آن را سازد، و همانبخشد، آن را فانی نیز میگونه که او آن را هستی میگونه قیام به ذات. همانهیچ
هایی از آن چیز فانی اسرت شنویا، حکایتکنیا و میدهد. آنچه تلاوت میکند، آن را پایان نیز میمی آغاز

کنیا یرا غلرط، قروام و متشکل از افعال خود ماست که از طریق بیان حروف که مرا یرا آن را درسرت ادا مری
اداکرردنش پراداش گیرریا و بره جهرت درسرت یابد. به سبب غلط اداکردن آن مرورد نکروهش قررار میمی
بدین ترتیب، در این تعلیا، از  35!«، خب، حکایت عین اصل نیست و نقل، خودِ امرِ منقول نیست«یابیامی

دانند که ذاتاً فعل خداونرد را تشرکیل نظر شهرستانی، معتزله سخن خداوند را موجودی حادث و زمانی می
نظر دارند. اما آنان با دانند، اختلافذات خداوند میو در این امر با اشاعره که آن را صفتی ازلی از  –دهد می

خود، خودیعنوان صرفاً حکایتی متمایز از سرخن الهری برهاشاعره در انکار حلول و نیز درنظرگرفتن قرآن به
نوعی از حی  منزلت، دو بار حادث است، کنیا، بهنظرند. بنابراین، از نگاه معتزله، قرآنی که تلاوت میها

نوبهٔ خود بر چیزی که توسط خداوند حرادث شرده، مبتنری که توسط تلاوت ما ایجاد شده و به یعنی چیزی
 .شودمی

شهرستانی در پایان به موضع سوم در این مسئله، یعنی موضع فرقۀ کَرّامیه، که به فاصلۀ کوتاهی انقراض 
عنوان فعلری خداوند به این موضع ناخوشایندتر از موضع معتزله در شناسایی سخن 36کند.بافت، اشاره می

شود )امکان حالات زمانی حادث که نه خارج از ذات او بلکه در درون ذات او پدید آمده است، معرفی می
باوجود این، کَرّامیه در انکرار حلرول و جردا  37شد .و گذرا در ذات الهی آشکارا توسط فرقۀ کَرّامیه تثیید می

جرای اینکره آن اند. در واقع، آنان حتی فراتر از آن رفته و بهقیدهعدانستن قرآن از سخن خداوند با دیگران ها
کنند که قرآن فعل خداوند نیست، بلکه محصرول آن آن بدانند، ادعا می« هایی بهاشاره»یا « هایی ازنقل»را 

 .و غیر از آن است
کنرد کره می شهرستانی با اکراهی که از تمامی این مواضع در باب ماهیت قرآن دارد، در عوض توصریه

پس، سخن مسلمانان »تاحدامکان به مؤمنان راستین نخستین )سلف  و به توصیف خودِ قرآن پایبند باشیا: 
کید می .«چیست؟!  2راستین نخستین و آن کتابی که هدایت برای پرهیزگاران است )بقره،  کند که هرر او تث

پوشی از رأی شخصی. در اینجا، به نظر یا چشا گیرد: یا پیگیریفرد صادق در اینجا در برابر دوراهی قرار می
گیرد و بر اساس رأی و عقل خود دربارۀ خداونرد سرخن کسی که علا را از منبع درست آن می»شهرستانی، 

قیدوشرط یک چیز را در باب قرآن تصدیق کند و داوری دربارۀ چیز دیگرر را بره تعویرق ، باید بی«گویدنمی
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قرآن با کلام خداوند را تصدیق کند، و باید هرگونه پرسش دربارۀ چگونگی آن، اندازد. یعنی، او باید هویت 
یعنی اینکه آیا قرآن متضمن صفتی ازلی از ذات خداوند است یا فعل زمانی او، را معلق کند. بدین ترتیرب، 

د، و آورهرایش و فرسرتادگانش ایمران مریدارد و به خداوند، فرشتگانش، کتابوی در راه امنیت گام برمی»
کند، که آن الهام، وحی، سخن، آیات و کلمات اوست، بردون اینکره باعقرل حقیقت کتاب او را تصدیق می

کند که آیا آن پیشاازلی ای توصیف کند که ذات یا فعل باشد، و بح  نمیگونهخود جسارت ورزد و آن را به
گرذارد. به رسول خردا )ص  وامری جلاله  واست یا زمانی یا حادث. وی فها همۀ اینها را به خداوند )جل

گرویا کره خداونرد و من دربارۀ قرآن همران چیرزی را می»بنابراین، اگر از او سؤال شود، پاسخ خواهد داد: 
عبارت مشابهی را به پیروان  الملل والنحلشایان توجه است که شهرستانی در کتاب  38«.گویندرسولش می

دهد کره وهش نشان میدهد. باوجود این، چندین پژمینسبت   518/1124حسن بن محمّد بن صباح )م. 
« ابتردایی»کند، در واقع احتمرالًا موضرع این موضع، که شهرستانی در اینجا آن را موضع سلف معرفی می

 .قیدوشرط اینکه قرآن کلام خداوند استاسلام بوده است: تصدیق ساده و بی
زنی بیشتر است، در تراریکیِ درک کلّری او از نهازآنجاکه تمام هدف شهرستانی در اینجا اجتناب از گما

ترین آموزۀ او از اشارات پراکنده، دیردگاهی را آشرکار حال، ساختن محتملمانیا. باایناین موضوع باقی می
شرده در تضراد گری همسو است )و بدین ترتیب، با دیگر مواضع کلامری ارائرهسازد که اساساً با اشعریمی

کاری موضوعیت ر جاهایی تحت عنوان اسرار تفسیر قرآن خود، که در آن ملاحظهاست ؛ زیرا شهرستانی د
وچرا اسرت. چروناین وضرعیت بی –ازلی است خود پیشاخودیسازد که امر الهی بهندارد، کاملًا روشن می

است، وی به کراف و   2:1ای که در پی حروف مقطعۀ سورۀ بقره )های حروف مقطعهبرای نمونه، در بح 
مْرِ نخستین ظهور امر پیشا»عنوان ، امر وجودبخش الهی  به«باش!« )»کُن»نِ نو لُ لِلَْْ وَّ

َ
ازلی )هُوَ الْمَظْهَرُ الْأ

شرود...  در سرورۀ بقرره پرس می« براش!« )»کُرنْ فَیَکُرونُ »بار دیگر نیز بر اسرار  39کند.اشاره می« الْقَدِیاِ 
کید می  2:117) بردین  40بخشرد.، خارج از زمان )لَا فِی زَمَران(  هسرتی میکند که خداوند از طریق امرتث

مْرِ  سخن گفته می« عالَا»امر، که گاهی از آن در مقام یک -ترتیب، لوگوس
َ
شرود، خرود از کامل )عَالَاُ الْأ

پیونردد، بنرابراین خرود رود؛ چیزی است که از طریق آن تمام آفرینش زمانی به وقروع میبُعد زمان فراتر می
موجود است. این  شهرستانی به زبان فارسی مجلس مکتوب خوارز امخلوق باشد. شواهد بیشتری در باید ن

توان آن را به طور تقریبی به حدود سال های اندیشۀ والای شهرستانی است و میترین شعاعمتن از درخشان
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مررتبط  مفهاتیح برا ، نزدیک به پایان دوران زنردگی او، نسربت داد، و بردین ترتیرب آن را کراملاً 538/1145
او با تثیید آشکار اینکه امر الهی دارای وضعیت ازلیت و سرمدیت است، آغراز  مجلسدر واقع،  41سازد.می
 .شودمی

، صررفاً نهایهاش، های شهرستانی برای این موضوع در ارر اشعریتوان دریافت که استدلالبنابراین، می
کنرد بلکه کاملًا صادقانه هستند. برای نمونه، وی استدلال می اند،ارائه نشده« گفتندوپهلو سخن»از طریق 

دهد که آفرینش و امر دو امر متقابرل ، نشان می«آیا آفرینش و امر از آنِ او نیست؟»سورۀ اعراف،  53که آیۀ 
افزایرد او می)یَتَقَابَلَانِ  هستند و بدین ترتیب، مبنایی برای استنباط نامخلوق بودن امر )غَیْرُ مَخْلُوق(  است. 

« باش!»گوییا: که چیزی را اراده کنیا، سخن ما به آن فقط این است که میهنگامی»سورۀ نحل،  42که آیۀ 
مُ عَلَی الْحَادِثِ الْمُطْلَرقِ  «شودمی»پس  قَدُّ ، بر تقدم مطلق امر بر آنچه به طور زمانی حادث شده است )اَلتَّ

ةِ .ازلی بودن ادلالت دارد، که مستلزم پیشا زَلِیَّ
َ
بنرابراین، جردایی شهرسرتانی از  42مر است )لَا یَکُونُ إِلاَّ بِالْأ

الهی، کره او در سراسرر آررارش نیرز آن را « سخن»امر، یعنی -ازلی بودن لوگوسهنجار اشعری بر سر پیشا
کید شدید او بر حلول، یعنی هویت ترام و تمرام امرتثیید می ر برا کند، نیست؛ بلکه جدایی مورد بح  در تث

عنروان داند، نهفته است. بدین ترتیرب، وی جردا دانسرتن قررآن برهمتن قرآنی، که او آن را ظهور ذاتی آن می
 .کندامر را رد می« اشاره به»یا « نقلِ »، «بیانِ »

نوعی طنز در خرود دارد، از « نقل»و « اشاره»انکار شدید شهرستانی در خصوص اصطلاحات اشعریِ 
اریخیتِ قرآن کریا اذعان دارد و تحقیرق در براب چگرونگی پیردایش مرتن عثمرانیِ این نظر که او خود به ت

کیرد او برر  43رساند.درجه برای زمان خود، که برای هر اشعری غیرمعمول بود، میشده را به اعلیپذیرفته تث
عت را صورت قرآن، حس انتقادیِ فزاینده به چگونگی تدوین شرریازلی الهی و ظهور آن بهیگانگی امر پیشا

کید شهرستانی را ترفندی ریاکارانره بررای منحرفسازد. بااینمتعادل می کرردن پیامردهای حال، نباید این تث
های الحادی بررسی او از روند تاریخی تدوین شریعت تلقی کرد؛ بلکه ممکن است در نظام اعلای اندیشه

کند ای وصف و شرح میگونهریا را بهاو معنای خوبی داشته باشد. همچنان که در بالا ذکر شد، وی قرآن ک
قررآن، « نرزول»رسد کره )مَفْرُوغ  است. به نظر می« کامل»)مُسْتَثْنَف  و « غیرکامل»که شامل هر دو جنبۀ 

که تثویل آن را با جنبۀ داند، چنانیعنی انتشار آن در جهان تاریخی و انسانی، را با جنبۀ غیرکامل آن یکی می
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یک وجه فراتر از  –بنابراین، یک حقیقت واحد، هرچند دووجهی، پیش روی ماست  44کند.کاملش برابر می
شود )یعنری مُسْرتَثْنَف . احتمالات تاریخی و انسانی )یعنی مَفْرُوغ ، و وجه دیگر که از طریق آن پدیدار می

صرفاً یک بازنمرایی کند و از این دیدگاه که قرآن این روش جایگزین برای تبیین ارتباط، راز حلول را تثیید می
زمان بره تاریخیرت قررآن اذعران دارد. که هاکند، درحالییا دلالت جداگانه از امر ازلی است، اجتناب می

توانرد اشرعریت را بره شهرستانی با کاربست مفاهیمی از نظام اسماعیلی خود چون مفروغ و مسرتثنف، می
حال به متن عثمانیِ آنکه خود درعینکند، حالقیدوشرط قرآن و امر ازلی الهی سرزنش سبب عدم برابری بی

 .شودالعاده رادیکال و تاریخی نزدیک میشده از منظری فوقپذیرفته
های مربوط در بخش« الهیات قرآن»از آنچه گفته شد، روشن است که شهرستانی در نحوۀ نگرشش به 

تر تر و بردیعتنیردهست. تصرویر درهاگردان نبوده اگری رویسادگی از اشعریبه اسرار تفسیر قرآن خود، به
کیرد افراطری برر نرص کره از خرود است: او در عوض، اندیشه های معینی از اسرماعیلیه را بره یرک نروع تث

انجامرد، پیونرد داده اسرت. اینکره ایرن امرر گیرد و به حساسیت قرآنیِ خاص آن میگری نشثت میاشعری
توان از مقایسرۀ دقیرق موضرع ماعیلی منجر شده است را مینوعی دگرگونی عقیدتی در اندیشۀ اساحتمالًا به

توان با مقایسۀ او، برای شهرستانی با رویکردهای پیشین اسماعیلی به قرآن دریافت. اصالت موضع او را می
بار در آرار خود به بح  دربارۀ الهیات قرآن پرداخته اسرت، سرنجید. نمونه، با ناصرخسرو، که بیش از یک

گری، آمروزۀ اسرماعیلی او از آن رغا انحرافرات شهرسرتانی از اشرعریدهد کره، علریان میاین مقایسه نش
 .تثریر نیستبی

ازلی و نامخلوق بودن کرلام یرا سرخن الهری، گونه بیان کرد در ابتدا، آموزۀ پیشاتوان اینجزئیات را می
… کلمرۀ براری سربحانه»گویرد: که ناصرخسرو میمیان متفکران اشعری و اسماعیلی مشترک است، چنان

این پذیرش اجماعیِ ازلی بودن کلام، نقطرۀ عزیمرت آشرکار  45«.ها اوستقدیا است و سبب همۀ بودنی
گری ناگزیر شد سخن خداونرد را در مشاهده است: اشعریشهرستانی است، اما بلافاصله یک تفاوت قابل

ناپرذیر از ای جداییبود، و بنابراین اگر جنبه مقام صفتی ذاتی الهی بنگرد. این دقیقاً به این دلیل بود که ازلی
حال، متفکران اسماعیلی از ایرن آمد. بااینبود، دو ازلی به وجود میخود خداوند نبود و واقعیتی متمایز می

عنروان صرفتی الهری نشینی نکردند و الهیات سلبی اسماعیلی از شناسایی کلام یا سخن خدا بهنتیجه عقب
مْر  یا کلمه )الْکَلِمَة  به معنای واقعی آن، مبدأ کیهانکرد. در جلوگیری می

َ
شناسی اسماعیلی، امر ازلی )الْأ

وجودآوردن آنهاسرت. قرراردادن اوج در مقرام ذات موجودات است که مسئول بره مراتبهستی، اوج سلسله
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از هرگونره اسرناد یرا  شد. خود مقام الوهیت آن را فراتربار تلقی میخود، یک اشتباه فاجعهخودیالوهیت به
های مورد بررسی در اینجا، شهرستانی از بح  از این تفاوت اساسری دهد. در بخشتصور انسانی قرار می

توان آن را به نحو کامل در اینجا حل کرد. وی شاید دریافرت اشرعریِ از کرلام پوشد، بنابراین نمیمی چشا
گفتن، پذیرفتره اسرت، زیررا در جرای دیگرر چنرین نعنوان صفتی الهی، در معنای یک شیوۀ سخالهی را به

شْرتِرَاکِ  صفاتی را برای الهیات فوق متعالی خود با درنظرگررفتن آنهرا بره طرور کراملًا مشرترک لفظری )بِارِْ
فْظِیّ  تعدیل می که مفهوم کلامی مبنی بر اینکه آنهرا موجرودات عینری هسرتند کره در ذات کند، درحالیاللَّ

 46کند.را رد میخداوند قائا هستند 
گوینرد و گروهری کره می« قرآن آفریده است»گویند باری، ناصرخسرو، در بیان مواضع گروهی که می

، به گروه اول، یعنی معتزله، گرایش دارد؛ اما در اینجا تمام بحر  پیشرین را در قالرب «قرآن آفریده نیست»
رونرد. ایشران سرخن اترر از معتزلره مینروعی حتری فرگوید که اهل حق بهنهد و میبح  عوام به کنار می

شناسرایی قابل« کُرن!»خداوند را به معنای جداگانه و دقیق واقعیت فراجهانی که با امر وجود بخرش الهری 
گوید مذهب اهل حق از میان پیرروان خانردان که او میدهند. چناناست، فراتر از مبدأ متعالی قرآن قرار می

 47گوی و ]ها[ سخن که فعل اوست، آفریدۀ خداونرد هسرتند.[ سخنپیامبر )ص  این است که بدانی ]ها
معبودی جز او نیسرت؛ اوسرت آفریننردۀ هرر »سورۀ انعام،  102این فیلسوف اسماعیلی این مطلب را با آیۀ 

گروی کنرد، زیررا ازآنجاکره هرا سرخن و هرا سرخن، تثییرد می«چیز )خالق کلّ شیء ، پس او را بپرستید
بره مفهروم « گوینده»جودات آفریده باشند. این استدلال اخیر بعید است به معنای هستند، باید مو« چیزی»

سختی جای بح  دارد، بلکه باید به معنرای خرودِ منبرع حضرت محمد )ص  باشد، که مخلوق بودن او به
کید میمتعالی باشد که شریعت از آن نشثت می از کند که باید واقعیتی کاملًا فروترر گیرد، که ناصرخسرو تث

 48خداوند باشد. او آشکارا با این سخن به عقل کلّی اشاره دارد.
کره موضرع به طور خلاصه، این موضع مستلزم تنزیل بیشتر قرآن کریا نسبت به معتزله است، درحالی

ازلی برودن واقعیرت شهرستانی مستلزم ترفیع بیشتر آن نسبت به اشاعره است. گرچه ناصرخسرو نیز به پیشا
ی کلام یا امر الهی، پایبند اسرت، امرا از شناسرایی آن در مقرام مبردأ و اسراس قررآن امتنراع فراجهانی، یعن

شدۀ تاریخی و اینکه کتاب نازل 49ورزد و معتقد است مبدأ متعالی قرآن موجودی فروتر و مخلوق است،می
ت ازلری ای قطعاً مخلوق است. در عروض، شهرسرتانی آشرکارا مبنرای متعرالی قررآن را واقعیرنیز مصنوعه
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کنرد، و از طریرق آمروزۀ شناسرایی میداند، می« هستی»فراجهانی، یعنی امر الهی که آن را در بالاترین حدّ 
رغا اینکه قررآن دارای ظهروری کراملًا تراریخی و ورزد )علیحلول بر شناسایی عمیق قرآن با آن اصرار می

شناسری دهرد . هرر دو متفکرر کیهانمیای که شهرستانی علاقۀ بسیار به آن نشران جنبه –است « مستثنف»
داد، تثییرد ای به نام امر الهی را میان عالا موجودات مخلوق و ذات الوهیت قرار مریاسماعیلی را که واسطه

کنند، اما در تعیین جایگاه قرآن نسبت به آن، ناصرخسرو به همان میزان که شهرستانی به واحد شرناختن می
گری را بره جهرت رد نستن آنها متمایل بوده است. باآنکره شهرسرتانی اشرعریآن دو تمایل داشته، به جدا دا

گری در برابرریِ قاطعانرۀ ایرن دو آشرکار کند، انگیزۀ وابستگی پیشین او به اشرعریآموزۀ حلول سرزنش می
شرود، آشرکارا نظرامی شناختی که این آموزه با چنین شردتی در آن اظهرار میحال، نظام کیهاناست. بااین

نظیرر در قیراس برا مقرامش در سرایر ای بیلًا اسماعیلی است، که در آن امرِ ذاتی قائا بره خرود وظیفرهکام
یعنی مسئولیت ایجاد کلّ عرالا هسرتی. ویژگری نزدیرک بره هراِ ایرن نظرام  –های فکری اسلامی دارد نظام

لهیاتی از تعرالی مطلرق. شود، یعنی اهای اسماعیلی این است که ذات الوهیت کاملًا فراتر اعلام میاندیشه
های مرتبط اشعری و حنبلی از حلرول )کره در آن یرک صرفت ذاتری این بدان معناست که، برخلاف نسخه

ای بر سرر گونه مصالحهشود ، هیچتلقی می« کردهحلول»الهی، یعنی سخن، چیزی است که به طور عینی 
شود، نقشی است والاتر س )قرآن  داده میرغا اینکه نقشی که به متن مقدتعالی خداوند وجود ندارد، علی

از کارکرد آن در اندیشۀ اشعری و حنبلی. گویی در این الهیات باطنی، برای تمام اهرداف عملری، متنری کره 
کند، خودِ خداوند است، یعنی خدای پدیداریِ متن مقدس با خودِ کتاب یکی انگاشته خداوند را آشکار می

 .تِ )ذات غیبی  خود در ناشناختگی مطلق استشود. در همین حال، ذات الوهیمی

 های متعالی. نویسه3

هایی از اندیشرۀ والای شهرسرتانی پیوند دادن مبدأ بنیادین کیهان با یک ساختار متنی، مستقیماً به جنبره
رسد بیش از هر چیز برای عقل عجیب است. او امر الهی را بر مبنای یک مردل شود که به نظر میمنتهی می

توان کند. از قضا، حتی در اینجا نیز میکند و آن را بسیار فراتر از مرزهای استعاری دنبال میتصور می زبانی
از اسلام مطرح کند. جایی که « لسفیف»نشان داد که شهرستانی همچنان مصما است تا یک مفهوم اساساً 

کنرد، زایی حروف را تصور میمند از کیهاننظام« دانش»دهد که آشکار شود وی یک ای تفصیل میتااندازه
عَات  است که آیۀ « حروف مقطعه»بح  مطول ابتدایی شهرستانی پیرامون  الرف لام »سرورۀ بقرره:  1)مُقَطَّ

ای مفصرل دربرارۀ برای مؤلف ماست تا طی چندین صفحه، نظریره کشد. این آیه، سرنخیرا پیش می« میا
ی  ارائه دهد. اگرچه وی در جای دیگر صراحتاً به زبان عربی و  هَجِّ اهمیت حروف الفبای عربی )حُرُوفُ التَّ
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گری باطنی است بح  در این صفحات در باب یک نظریۀ آفرینش 50پردازد،املای آن از منظر تاریخی می
بررسی »های مربوط را از طریق کند. شهرستانی تا حدودی تطابققیق زبان عربی را تداعی میکه جزئیات د

 51کند.خویش کشف می« شهودی
ها صرفاً نمادین نیستند، بلکه زیربنرای خرودِ پیردایش سازد که این تطابقاو در ابتدای بح  روشن می

های سرخن، کتراب، ند به حروفی که پایهگوید: ]این حروف مقطعه[ اشاره دارکسی که می»کیهان هستند: 
داشرت کره علرا تثویرل را از گوید. اما اگر این اقبرال را مینوعی درست میهای الهی هستند، بهآیات و نام
های تمرامی موجرودات هسرتند )اَلْحُررُوفُ گفت: حروف پایرهصلاح در علا تثویل فراگیرد، میمراجع ذی

هَ  شهرسرتانی برر اسراس ایرن  52«.ا ، چه متعالی و چه زمینی، چه بسیط و چه مرکبمَبَانِی الْرمَوْجُودَاتِ کُلِّ
کنرد ها است، حتی آزادانه به یک علا جادویی یا سحرآمیز اعتراف میردیابی به نویسهنظریه که وجود قابل

هرر حرفری از ]الفبرای عربری[ »گوید: حرف عربی مرتبط است، زیرا می 28که به همین ترتیب با خواص 
ای کره از آنهرا گرذارد، و هرر کلمرهای خاصیتی )حُکْا  و طبیعتی است که در طبایع و ترکیبات تثریر میدار

طرور کره شدن دعاها و تغییر شرایط تثریر دارد. همرانترکیب شده است، دارای خاصیتی است که در برآورده
گذارند، کلمات ملفروظ نیرز کلمات متعالی چیزهایی هستند که در عقول، نفوس، طبایع و مرکبات تثریر می

کلمات و آواهرای  53«.گذارندبه همین ترتیب چیزهایی هستند که در عقول، نفوس، طبایع و مرکبات ارر می
رة  و دهندۀ آنها، در اینجا به دو نوع تقسیا میتشکیل شوند: نوع ملفوظ/شنیداری و انسانی )اَلْکَلِمَاتُ الْقَوْلِیَّ

ة ، که نمونۀ ازلی آن است. اگر دومی، در مقام شکلنوع متعالی )اَلْکَلِمَاتُ الْ  یَّ ، خرود «عالا امر»دهندۀ عُلْوِ
تروان به وجود آمرده )و در حرال بره وجرود آمردن اسرت ، مری« عالا خلق»ای باشد که از طریق آن وسیله

 .تواند به همان صورت عمل کنداستنباط کرد که اولی نیز به نحوی می
اند، در طلسا و در اوراد جادویی به س حروف مقطعۀ قرآن الگوبرداری شدههای منظا که بر اساتوالی

کنرد، ایرن ترا گونه که شهرستانی در عبارتی بسیار القاگرایانه در ادامه عنروان میشوند و، همانکار گرفته می
 54کرد:ای بود که سحر سلیمانی عمل میحدی همان شیوه

کس که نزد او دانشی از کتاب الهری برود گفرت: آن… »ای: از قرآن کریا داستان تخت بلقیس را شنیده
آورم. و چون ]سلیمان[ آن ]تخت[ را نزد خود مستقر دیرد، من آن را پیش از آنکه چشا بر ها زنی نزد تو می
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آصف بن برخیا به مدد کلمرات مرکرب و حرروف مرنظا آن را  55«.گفت: این از فضل پروردگار من است! 
ای که مردگان را زنرده معناست! ای زندهوایات نقل شده: یا قیّوم! برای تو دوری بیکه در رحاضر کرد؛ چنان

خوانا به قدرت الهی کنی و بر هر نفسی با هر آنچه کسب کرده، گواهی! برای تو کاستی نیست! تو را میمی
هایت و برترین خوانا به والاترین شکوهت، زیباترین نامعرشت و گسترۀ رحمت الهی در کتابت، و تو را می

ای صفاتت، ای کاف هاء یاء عین صاد، تخت بلقیس را حاضر فرما! آنگاه ]سلیمان[ آن را دید کره از فاصرله
ای متعلق بره سرلیمان )ع  شد، در کنارش مستقر گردید. آن انگشتری مُهر که شنیدهکه در دو ماه پیموده می

بررای سرلیمان سرپاهیانش از جرن و انرس و  بود، مُهر قدرت پادشاهی است و تسخیر جن بردان اسرت:  و
کلمات مقدس و حروف متعالی بر آن نوشته شده بود، همچنین  56پرندگان جمع شدند و به صف درآمدند.

ها و کنرد، و نیرز سرتایشها )تعویذات  و کلمات کامل خداوند که از شرّ آنچه آفریده محافظرت میافسون
ر نخستین جزء طلروع خورشرید، برر چهررۀ سرتارگان و هشرت تسبیحات با استفاده از کلمات خداوند که ب

  .که در روایات آمده استچنان –ها حامل عرش نوشته شده، و با زیباترین نام
فرضریۀ کلمرات و  –زایی حروف که بسرتر ایرن بحر  اسرت بنگرریا جا دارد که بیشتر به نظریۀ کیهان

های جرادویی و نحروۀ عملکررد آنهرا دانسرته رمولهای  متعالی که الگویی برای چنین فهای )یا واجنویسه
برا رد قاطعانرۀ تفسریر مبتنری برر   2:1اند. بح  شهرستانی پیرامون اسرار حروف مقطعۀ سرورۀ بقرره )شده

کنند، جایگاهشران آترش دوزخ کسانی که قرآن را با آرای شخصی خود تفسیر می»شود: زنی آغاز میگمانه
های قررآن های حروفی را که در ابتدای بسیاری از سرورههای این توالیائتبدین ترتیب، او تمام قر 57«.باد!

هرایی بررای مثرال، قرائرت 58گرذارد،آمده و در صفحات پیشین توسط او مطرح شده است، تماماً کنرار می
ها، یرا اشرارات مخفرف بره افرراد. های خداوند، عناوین رمزی بررای سرورههمچون عبارات رمزی برای نام

هرایی بررای درک حرروف کند، چنین تلاشای که گاه گفتار او را مشخص میباحالت القاگرایانهشهرستانی 
کننرد یرا آنچره را اولیرای خردا برا آنچه را فرشتگان خدا با یکدیگر زمزمه می»مقطعه را گستاخی کسی که 

ربرارۀ حرروف ها، دیدگاهی دجای این نظریهوی به 59کند.توصیف می« کنند، ربوده استیکدیگر نجوا می
مطیع »یا « هموارکردن راه»داند: اینکه آنها برای کند که آن را ریشه در اقتدار قرآن کریا میمقطعه مطرح می

یمَان  هستند.« ساختن عْبِیدُ بِارِْ های مرموز حروف بررای مطیرع سراختن در وهلۀ اول، توالی 60به ایمان )اَلتَّ
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ة  برود، « کلمات متعالی و مقدس»خود پیامبر )ص  به ایمان به خداوند و به  ة قُدْسِیَّ یَّ خداوند )کَلِمَات عُلْوِ
و در وهلۀ دوم، برای مطیع ساختن مخاطبان انسانی پیامبر )ص  به ایمان به خداوند و به پیامبر او، که پیرام 

ایمران های لفظی )الف  ایمران مرا و )ب  را از طریق نوع کلمات ما منتشر کرد. در اینجا تمایزی در کانون
کنرد: پرس ای مانند این آیه کشرف میپیامبر )ص  وجود دارد، و شهرستانی شواهدی برای این تمایز در آیه

 61اش، پیامبر امی، ایمان آورید، که )ب  به خدا و کلمات او ایمان دارد.)الف  به خدا و فرستاده
ی عربی قرآن کریا را از آن کنند، چیست؟ اگرچه شهرستانکه پیامبران تجربه می« زبانی-فرا»پس، این 

های قرآن را از طریق زبان کند، اما ارتباط چندان نزدیکی میانشان هست که وی بسیاری از ویژگیمتمایز می
کند، و در حقیقت، گویی که در عمل آنهرا او قیاسی ناسنجیدنی میان آنها فرض می –کند عربی استنباط می

حرف ملفروظ در الفبرای عربری هسرت کره زیربنرای  28همچنان که داند. بنابراین، برای مثال، را یکی می
ة  وجود دارد کره کلمرات  28شمار این زبان است، به همین ترتیب کلمات بی یَّ حرف متعالی )حُرُوف عُلْوِ

ة  بی تفکر شهرستانی دربارۀ کارکردهای حروف خاص،  62دهند.نهایت را تشکیل میمقدس )کَلِمَات قُدْسِیَّ
کنرد خاص خود را دارد. برای نمونه، وی استدلال می« منطق درونی»بسیار شهودی است اما کنجکاوانه و 

شود، بنابراین، این چهارده حررف حرف عربی در حروف مقطعۀ قرآن یافت می 28که تنها چهارده حرف از 
مْر وَ مَظَاهِرُهُ  مربوط باشند، درحالی-باید به لوگوس

َ
ه حررف باقیمانرده، بره که چهاردامر و ظهورات آن )اَلْأ

 63اند.طور ضمنی، فرودست هستند و به جهان مخلوق و نقاط پیدایش آن )اَلْخَلْق وَ مَصَادِرُهُ  مرتبط
کند که منظور او از ظهورات امر چیست: )الف  آیات کتاب آسمانی، و به نحو شهرستانی مشخص می

رذِینَ لَردَیْهِاْ تر، )ب  اشخاصی که دارندۀ ]علا[ اتا، قرآن، و از همه مها شْخَاصُ الَّ
َ
اسرار آیات هستند )اَلْأ

أَسْرَارُهَا . این عبارت اخیر ظاهراً در عمل به امامت اشاره دارد. در واقع، این بحر  مجردداً ایرن اندیشره را 
کلمرات »شده، نخبگرانی از اشرخاص، هماننرد همران، مظراهر کند که، برابر با خودِ کتاب وحیتکرار می

کلمرات مقردس از … »گویرد: که مینوبهٔ خود مظاهر حروف متعالیِ منفردند؛ چنانکه به هستند« مقدس
ةُ بِثَشْخَاص( مَخْصُوصِرین طریق اشخاص خاصی ظاهر شده شهرسرتانی  64«.اند )ظَهَرَتِ الْکَلِمَاتُ الْقُدْسِیَّ

)ع ، کره در مقرام کلمره  دارد که این تعلیا )در این زمینه، اسرماعیلی  از نمونرۀ عیسریصراحت بیان میبه
نویسد که این سرّ با این حقیقت تروأم اسرت کره او می 66دریافته شده است. 65]خدا[ به مریا )ع  القا شد،
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هرا و یرا بره نام  2-1: تنها همراه با اشاره به کتراب )مرثلًا بقررهها نهحروف مقطعه در ابتدای برخی از سوره
د، بلکه گاه با اشاراتی به اشخاص نیز همراه هستند؛ بررای مثرال: آینمی  2-1: عمرانکلمات الهی )مثلًا آل

شهرسرتانی حتری  67  «.1-2: اش زکریرا )مرریاکاف هاء یاء عین صاد. ذکر رحمت پروردگارت بر بنرده»
های های خرود را در قالرب پدیردهکه در مورد اول خداوند آواها، کلمات و نشانهحالیکند که، دراعلام می

یمَرانُ شنیداری بر پ یامبر )ص  آشکار کرده است تا ایمان از طریق واقعیت آنها حاصل شود )فَحَصَلَ لَرهُ ارِْ
بِثُبُبُوتِهَا ، در مورد دوم آنها را در مقام افراد عینی بر پیامبر )ص  بازنموده تا یقین کامل از طریق وجرود آنهرا 

صرورت بره»شریوۀ وحری، پیرامبر )ص  آنهرا را در واقرع  حاصل شود )فَحَصَلَ لَهُ الْیَقِینُ بِوُجُودِهَا . در این
صَةً بَیْنَ یَدَیْهِ  که سخن حق میفردی « …کننردگویند و عدالت را اجرا میشده درست در مقابل خود )مُشَخَّ

آموزۀ شهرستانی دربارۀ فردیت یافتن کلمات متعالی در انسران، شراید بریش از همره،  68تجربه کرده است.
اوند[ او )ص  را جایگاه ظهرور خد»]گوید: باره میت محمّد )ص  باشد، که درینمربوط به شخص حضر

ة  و مبدأ کلمات مقدس قرار داد، که آنها آغراز سروره ها، کلیردهای کلمات مقدس )مَظْهَرُ الْکَلِمَاتِ الْقُدْسِیَّ
 69«.داند، و وسیلۀ گشودن آسمان و زمین هستند.. غیب که فقط ]خداوند[ می

اند )و دلالت بر امریات یا حقایق مربوط به امرر ف ویژه که در حروف مقطعه گنجانده شدهچهارده حر
اند از: الف، حاء، راء، سین، صاد، طراء، عرین، قراف، کراف، لام، مریا، نرون، هراء و یراء، و دارند  عبارت

ین، ضراد، ظراء، همچنان که ذکر شد، چهارده حرف باقیمانده )باء، تاء، راء، جیا، خراء، دال، ذال، زاء، شر
شرهودی تفسریر « منطرق»غین، فاء، واو  دلالت بر امرور خلقری )خلقیرات ، علرل و اصرول آنهرا دارنرد. 

ویژه در بح  او دربارۀ سره حررف نخسرتین خلقرت، کره شناختی شهرستانی از این حروف عربی بهکیهان
اب سره موجرود برترر های عربری )عَلَامَرات  آنهرا همگری مشرابه هسرتند و حقرایقی را در برشکل نویسه

نخستین و  –بخشند، آشکار است. در ابتدا، شهرستانی خط راست و عمودی الف شناختی تجسا میکیهان
امر نخستین که مبدأ ]تمام[ موجرودات )مَصْردَرُ الْمَوْجُرودَات  »را با  –بارزترین حرف از چهارده حرف امر 

شی از این واقعیت است که الف نخستین حررف کلمرۀ معادلۀ الف با امر، مطمئناً نا 70داند.برابر می« است
-شود ترا نخسرتین موجرود سلسرلهاست. امر دارای وحدتی متعالی است که سپس سرریز می« امر»عربی 

دومی که با نخستین حرف از چهرارده حررف خلقرت،  –مراتب خلقت را در وجود آورد، که عقل اول است 
ین حرف در املای عربی به وحدت بنیادین عقل اول اشراره دارد، شود. نقطۀ منفرد زیر ایعنی باء، هویدا می
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هرای قرآنری قولگیرد، یا همچنان کره شهرسرتانی برا نقلکه خود مستقیماً از وحدت متعالی امر نشثت می
… و نرور عقرل از آن اسرت:  – 71اما وحدت عقل، از سرریز امر است: امر ما جز یکری نیسرت! »گوید: می

تی بعدی، نفس کلّی است که برا دومرین حررف از تروالی شناخواقعیت کیهان 73«. 72زدنمانند چشا برها
شرود کره برر شود. این حرف در املای عربی با دو نقطه در برالا مشرخص میخلقت، یعنی تاء، آشکار می

شناختی بعدی در رتبه، مادۀ اولی )عُنْصُر ، زیربنرای تمرام اجسرام رنویت نفس دلالت دارد. واقعیت کیهان
 .شود، و سه نقطۀ بالای آن در املا بر تثلی  مادۀ اولی دلالت داردکه با راء ظاهر می 74ست،ا

گذاری متفاوت این سه حرف ممتاز شناختی، که با نقطهوحدت، رنویت و تثلی  این سه واقعیت کیهان
دوری آنهرا در مراتب خلقت مربوط است، بلکه به مبنای صرشان در سلسلهمراتب نسبیتنها بهشوند، نهمی

زایی نوافلاطونی نیز مرتبط است. عقل، نتیجۀ سرریز )فیضان  امر است، که منبع واحد آن اسرت این کیهان
شود. سپس نفس، نتیجۀ سرریز دو واقعیت پیشین است: امر و عقرل. و خود با وحدتی متعالی مشخص می

رغا مبرانی آشرکارا علری 75و نفرس. در نهایت، ماده، نتیجۀ سرریز هر سه واقعیت پیشین است: امر، عقرل
-شناسی و اصطلاحات بهذکر است که کیهانهای حرفی، شایانگرایانه و شهودی این تطابقنمادین، تداعی

عقرل، »کنرد: طور که خود شهرستانی اشاره میکاررفته در اینجا، قویاً متعلق به فلسفۀ اسلامی است، همان
)شرع  نیسرتند، بلکره متشرکل از عبرارات فلسرفه )حکمرت   نفس و طبیعت متشکل از عبارات دین مُنزل

 76«.هستند
گرایی اسرماعیلی اسرت. ایرن تر، نظام زیربنایی کلّ این بح ، شرکلی از نوافلاطرونیبه طور مشخص

کانون قطعی تثملات  –امر -موضوع در بسیاری از جزئیات مشهود است؛ برای نمونه، معادلۀ الف با لوگوس
کید آن لی. همچنان که پیششناختی اسماعیکیهان تر ذکر شد، یکی از مضامین مکرر الهیات اسماعیلی، تث

تر از ذات بر ارتقای ذات الوهیت فراتر از هستی، و رهگیرری هسرتی در حردی اعرلا لریکن سرطحی پرایین
الوهیت، یعنی سطح امر، است. این آموزه )که در اصل افلوطینی است  مبنی بر اینکره ذات الوهیرت حتری 

تر از هستی است، نقش مهمی در نقد شهرستانی بر اندیشرۀ ابرن سرینا دارد و در چنردین جرای تفسریر بالا
شرناختی اسرماعیلی اعصرار میانره، شود. هرچند، در تفصریل کیهانشهرستانی، ازجمله در اینجا، دیده می

کیرد   427/1036حمیدالدین کرمرانی )م. پرس از  ورزد، تمایرل داشرت برر همسرانی امرر و عقرل اول تث
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و ابو یعقوب سجسرتانی )م. حردود   332/943های پیشین محمّد بن احمد نسفی )م. که در نظامدرحالی
شد. همین دیدگاه اخیر است کره در حال بالاتر از آن تلقی می، امر الهی متمایز از عقل و درعین 361/971

دیرده   2:1قطعرۀ سرورۀ بقرره )گونه که در تفسیر حروف مشناسی شهرستانی اتخاذ شده است، همانکیهان
الرف در میران ]حرروف[ اشراره دارد بره امرر »گوید: شده را بازمیتر نقلشود، آنجا که وی عبارت پیشمی

سپس، متمایز از امر و پرس از آن، عقرل  77«.نخستین که مبدأ ]تمام[ موجودات )مَصْدَرُ الْمَوْجُودَات  است
 .د به طور ضمنی فراتر از هستی استشود. خداونقرار دارد که با باء آشکار می
هرای خراص اسرماعیلی پیونرد شناسی حروفری شهرسرتانی نیرز آن را برا آموزهدیگر جزئیات در کیهان

گوید که هفت حرف مزدوج )سَبْعَةُ حُرُوف( مُزْدَوَجَات  دلالت بر هفت موجرود دهد. برای مثال، وی میمی
ج دارند. حروف موردنظر )دال/ذال، راء/زاء، سین/شین، فراقمری زوج و همچنین هفت موجود فروقمری زو

شروند کره هرر دو حررف از ایرن توصیف می« زوج»صاد/ضاد، طاء/ظاء، عین/غین و فاء/قاف  به این معنا 
شان. هفت موجود فراقمری که این حروف گذاریها در املای عربی شکلی یکسان دارند جز در نقطهجفت

ات ، یعنی عقول جداگانهها دارند، موجودااشاره بدان شروند کره هفرت ای توصیف میت روحانی )رُوحَانِیَّ
-کنند: ماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری و زحل. درینای نجوم بطلمیوسی را اداره میفلک سیاره

 باره، تزوّجی که حروف زوج دارند عبارت است از ارتباط هر عقل با سیاره یا فلرک معرین خرود. آنگراه، در
دلالت برر هفرت موجرود جسرمانی زوج برا »شود که هفت حرف زوج میان موجودات فروقمری، گفته می

ربْعَةِ   بْعَةِ الْمُزْدَوَجَراتِ بِثَوْلِیَائِهَرا السَّ اتِ السَّ تْ عَلَی الْجِسْمَانِیَّ هرر یرک از ایرن … هفت ولیّ خود دارند )دَلَّ
شوند، ای آغاز شده و تا آدم )ع  متوقف می، از نقطهای خاص هستندای خاص و بر وظیفهها در دورهجفت

 78«.تا روز قیامت
برای درک این عبارت آخر، مها است پیشینۀ مختصرری را مررور کنریا. شهرسرتانی، بسریار بعردتر در 

های پردازد که بر اسراس آن، واسرطهسورۀ بقره، به تزویر صابئین می 62همین تفسیر، در بح  از اسرار آیۀ 
و بشر باید موجودات روحانی و آسمانی باشند، نه موجوداتی زمینی و جسمانی همچون پیرامبران  میان خدا

و در  79،الملهل)ع ، و این در واقع نکتۀ کلیدی است در استدلال مطول او میان صابئین و حنیفان در کتاب 
انی در اینجا، در بح  بنابراین، کاملًا روشن است آنگاه که شهرست 80نیز بدان اشاره شده است. نهایهکتاب 

شده، به هفت موجود جسرمانی فررو قمرری در برابرر موجرودات روحرانی خود در باب هفت حرف جفت
                                                 

 .124همان،  .77
 .122همان،  .78
 .125- 47 ،کتاب الملل والنحل شهرستانی، .79

80. Guillaume, The Summa Philosophiae of al-Shahrastānī: Kitāb nihāyatu’l-iqdām fī ʿilmi’l-kalām, 428-9. 



 115،  شمارۀ پیاپی 2، شماره هفتمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 206

 

کند، منظورش هفت پیرامبر برزرگ )ع  اسرت. او در حقیقرت دربرارۀ هفرت دورۀ تراریخ فراقمری اشاره می
 ، موسری )ع ، عیسری )ع ، گوید که مربوط به آدم )ع ، نوح )ع ، ابرراهیا )عمقدس اسماعیلی سخن می

است. بر مبنای الگوهای مکررر ایرن نظریرۀ اولیرۀ « قائا )ع »محمّد )ص  و شخصیت آخرالزمانی آینده، 
اسماعیلی پیرامون تاریخ مقدس، هر پیامبر ناطق، مصاحبی وصی دارد که صرامت اسرت؛ بردین معنرا کره 

کند، و این حراست و سرپرسرتی ست، محافظت میهای مُنزل بر پیامبری را که با او مرتبط اجنبۀ باطنی پیام
که نظریۀ اصلی باور داشته که هر سلسلۀ امامان در این هفرت دوره شود. درحالیبه نوادگان وصی منتقل می

به هر حال، نظریۀ اساسی مبنری برر اینکره  81تایی است، این نظریه توسط فاطمیان تعدیل شد.نیز یک هفت
«  ولی»روند، گویی همان چیزی است که شهرستانی در اشارۀ خود به هفت نبوت و وصایت توأمان پیش می

 .اند، در ذهن داردگانه جفت شدهای هفتکه با هفت معادل جسمانی فروقمری از عقول سیاره
شرناختی و تراریخی هرای کیهانهایی از نمادگرایی حروف الفبای عربی بر اسراس آموزهچنین برداشت

امرا تفاسریر دیگرر،  82کننرد.عیرار را القرا میریفی دارند و حس یک نظام تمامهای ظاسماعیلی، پیچیدگی
های اً نشانهدهد صرفآنچه او ارائه می –شوند های باز مطرح میصراحتاً از سوی شهرستانی در قالب پرسش

اش برای یافتن اشرارات پنهران او این موضوع را خاصه در خصوص روش پیشنهادی 83شناختی است.روش
حرال، حتری در اینجرا نیرز، اصرل کنرد. برااینهای مختلف حروف مقطعه در قرآن اعتراف میتوالیخاص 

تایی، چهارترایی صورت تکی، یا دوتایی، سهها بهاساسی این تکنیک کاملًا واضح است. حروف آغاز سوره
فرد اشاره دارند کره کند که حروف تکی به حقایق منشوند. بنابراین، شهرستانی بیان میتایی یافت مییا پنج

شناسایی هستند؛ حروف دوتایی به حقایق دوتایی اشاره دارند که از آیه یا آیرات پرس از از آیۀ پس از آن قابل
-گانه اشاره دارند که از آیه یرا آیرات پرس از آن شناسراییتایی به حقایق سهشوند؛ حروف سهآن شناخته می

دهرد کره  ، ظاهراً به ما نشان می1)ق، « سوگند به قرآن مجید قاف.»پذیرند، و به همین ترتیب. برای مثال، 
تر ضرمنی مرجع اصلی قاف آغازین، چیزی جز خود قرآن نیست. اما شهرستانی در اینجا دو مرجرع عمیرق

کنرد، یعنری اولرین سرخن )القرول   آنچه قرآن آشکار می1شناسایی است: )یابد که هر یک با قرآن قابلمی
انجامرد، انسانی آن می« تداوم»یا « امتداد»کند، یا به   آنچه قرآن را آشکار می2لهی، و )الاول ، یعنی امر ا

گویرد و بحرق مسرئول آن اسرت درسرتی سرخن میکه دربارۀ آن به»یعنی شخص نهایی )الشخص الآخر  

                                                 
81. Daftary, The Ismāʿīlīs: Their History and Doctrines, 139-41 ; Corbin, Cyclical Time and Ismaili Gnosis, 96-8. 

 ؛123-37، کتاب الإفتخارسجستانی،  .82
Morris, The Master and the Disciple, 79-80. 
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ه هرر دو گوید که این آیه به نحو پوشیده بشهرستانی دربارۀ این شخصیت اخیر می 84«.)القائا علیه بالحق 
اشاره دارد که به مسلمانان گفته شده بره آن دو  –کتاب الهی و خاندان پیامبر )ص   –)رقلان  « بهاچیز گران»

  85«.رقلین»چنگ بزنند و هرگز گمراه نشوند، در حدی  مشهور 
اند پس اگر این تفاسیر منطق مبها خاص خود را دارند، تفاسیر دیگری نیز از حروف مقطعه ارائره شرده

کنند، هرچند کره القاکننرده باشرند. یرک نمونره، ای مقاومت میه صرفاً در برابر چنین بررسی موشکافانهک
سورۀ بقره است که موجب این بحر  کلّری شرد:  1توضیح خود شهرستانی از حروف مقطعۀ مذکور در آیۀ 

دورۀ زمرانی اول و کنرد کره الرف بره الف لام میا. در میان یک سلسله معانی تصادفی، شهرستانی ابراز می
دهرد، و مریا بره دورۀ جهت بالای فضا اشاره دارد، لام به دورۀ زمانی میانی و بخش میانی فضا ارجراع مری

فضا مرتبط است. باز ها دیدگاه این است که الف بره اولرین حکرا از احکرام « پایین»زمانی آخر و جهت 
شراید  86ا ها به آخررین حکرا از آن احکرام.مفروغ اشاره دارد، لام به دومین حکا از احکام مفروغ، و می

دهد، یعنی پرورش یک بنیان عقلانری هایی، انگیزۀ واقعی آنها را از دست میتلاش برای درک چنین اندیشه
پرذیر در اسرلام برر اسراس بره نحروی ادراک« نظا ضمنی»یا « پیشاهندسه»زیربنای جهان محسوس. این 

شد. وجود، بره معنرای واقعری کلمره، کتاب آسمانی قرآن دریافته میبینی مبتنی بر ترین الگو در جهانآماده
شردند. در گونه تصرور مینوعی هیروگلیفهای پنهان جهان بهشد و ریشهدارای یک متن فرعی انگاشته می

سخن گفت که بره « قرآن تکوینی»همین راستا، تصوف بعدها از کلّ آفرینش در مقام یک متن مقدس، یک 
 .، مشمول یک هرمنوتیک باطنی )تثویل  بود«تدوینیقرآن »همان روش 

های حرفی از نوعی که شهرستانی به آن پرداخته است را به لوگوکراسری زنیتوجه است اگر گمانهجالب
  کتاب آفهرینش) سفر یصیرایا کلمه سالاری متقن دیگری، یعنی یهودیت، ردیابی کنیا. متن بنیادین کابالا، 

کلیدی مشترکی با عرفان حروف اسماعیلی شهرستانی دارد. در قلب آن، ایرن ایرده کند که عناصر اربات می
 87حرف الفبای عبری، آفریده اسرت. 22نهفته است که خداوند همه چیز را از طریق حروف بنیادین، یعنی 

شده عبرری ای از هفت حرف جفتمقایسه است. برای مثال، مجموعهبندی این حروف نیز بسیار قابلگروه
شرده، در ایرن مرورد، زیررا بره دو روش تلفرظ جفت –، گیمل، دال ، کاف، په، رش و تاو  وجود دارد )ب 

گانه گویا نشان آنچه این مجموعۀ هفت 88«.ساختاری از نرم و سخت، قوی و ضعیف»شوند، بر اساس می

                                                 
 .123همان،  .84
 .117-8 /3، المستارک علی الصحیحین؛ نیشابوری،  185-1/6، کنز العما ؛ الهندی،  662 /5، الجامع الصحیحترمذی،  .85
 .124 /1، الأبرارالأسرار و مصابیحمفاتیحشهرستانی،  .86

87. Kaplan, Sefer Yetzirah, 100 ; Stenring, The Book of Formation or Sepher Yetzirah, 24. 
88. Kaplan, Sefer Yetzirah, 159. 
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دیدگاه شهرستانی  انگیزی باکند  به نحو شگفتدهد )یا بهتر است بگوییا در واقع در آفرینش تولید میمی
« هفت جهان )شیوعا عولاموت ، هفت فلک )شیوعا رکیئرین ...»همخوانی دارد، زیرا فهرست تطابقات با 

« جهران»فلک آسمانی شهرستانی مطابقت دارد، و هفرت -شود. هفت فلک در اینجا با هفت عقلآغاز می
انی یهودی، برر اسراس شرش )بره عرلاوۀ جهزمانیِ این گانۀبندی هفتدر برخی منابع در اشاره به یک دوره

ای در واقرع هرر کردام برا این هفرت دورۀ هرزاره 89شود.، تفسیر میسفر پیاایشیک  روز آفرینش منطبق با 
ها و مراحل کلیدی تاریخ کتاب مقدس مرتبط بودند: اولی با آدم )ع ، دومی با نوح )ع ، سرومی شخصیت

کند. این ممکن است همان اشارۀ پنهان که هزارۀ سبت را آغاز میبا ابراهیا )ع ، و غیره، تا دوران مسیحایی 
شود که توسرط ایرن حرروف نشران داده تایی دیگر ذکر میباشد که در آن یک هفت سفر یصیراکمی بعد در 

هزار سال در نظر تو مانند روزی اسرت کره »شود، یعنی هفت روز هفته. بر اساس ایدۀ کتاب مقدس که می
« هفتره»)عبرری: شریوعا یرامیا  و « روز»ممکن است با هفت  سفر یصیرا،  «90:4 گذشته است )مزمور

 سهفر یصهیراهای تقویمی متعارف اشاره داشته باشد. )عبری: شاووعا  به چیزی بسیار فراتر از روزها و هفته
را هرای گرذهمخوانی 90«.ها محبروب گردانردها را در زیرر همرۀ آسرمانبنابراین، او هفت»دارد: اظهار می

و نظام اسرماعیلی کره توسرط شهرسرتانی  سفر یصیراگرایی حروف مرتبط با دست، مطمئناً میان باطنازاین
حال، جهت واقعی تثریرات در اینجا کراملًا محرل بحر  اسرت. شرح داده شده، تفکربرانگیز هستند. بااین

دهند، نظرر زودتر، نسبت می را به قرن اول پس از میلاد، یا حتی سفر یصیرااگرچه برخی از محققان تاریخ 
کننده، تاریخ تثلیف بسیار دیرتری را برای آن، حردود قررن العاده قانعالقول متثخر، بر اساس دلایل فوقمتفق

تنها محرک فکری برای این متن بنیادین کابالیستی احتمالًا بنابراین، نه 91نها پس از میلاد، تثیید کرده است.
 .ای قوی مطرح است که به طور خاص اسماعیلی بوده استاسلامی بوده، بلکه حتی ادله

 . پیوند با فرشتگان4

پردازد که بر مبنای آن ای واقعی دربارۀ فرایند علّی میطرح است که آیا شهرستانی نظریهاین پرسش قابل
عمرل  صورت عامل برایشانیا به –گذارند حقایق حرفی یا لفظی از عالا امر بر موجودات عالا خلق ارر می

 19پردازد، در تفسیر آیرات کنند؟ جایی )شاید غیرمنتظره  که شهرستانی به پویایی عمل امر بر خلق میمی
و رعدوبرق است. انگشرتان خرویش در  یا چون بارانی از آسمان، که در آن تاریکی»سورۀ بقره است:  20و 

احاطه دارد! نزدیک اسرت کره بررق  کنند از بانگ صاعقه، بیمناک مرگ. و خدا بر کافرانهای خود میگوش
                                                 

 .185همان،  .89
 همان. .90
 .16همان،  .91
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روند، و چون تاریکی بر آنان افکنرد، از چشمانشان را برباید. هرگاه که برایشان روشنی بخشد، در آن راه می
 «.برد. خدا بر هر چیز تواناستشان را میایستند. و اگر خدا بخواهد، شنوایی و بیناییرفتن باز می

آنها را به کسی مانند کرده که در شب آتشری  17عیت کافران. آیۀ زمینۀ این آیات، تمثیلی است برای وض
رود. قرآن اکنون در ادامه، آنان را به مسرافرانی تشربیه افروزد و بدون آن در تاریکی مطلق فرو میضعیف می

اند. شهرستانی این آیات را مبنایی برای تصور شررایط ارواح دوزخیران کند که در یک طوفان گرفتار شدهمی
حال آنها در آخررت بره مثابرۀ ابرر »که دهد، چندانهای زمینی، قرار میآخرت، فراتر از حجاب واقعیت در

جو ریزد... اما رعد، صدای فرشتگان انتقرامبارانی در آسمان است که انواع مختلف عذاب را بر آنان فرو می
اعتنرایی برر فرراز آنهرا نالره ی)صوت الزبانیه  است که با صدای تحقیرآمیز مغرورانره )صروت الزبونره  و ب

هرای دلشران بره زیرا آنها در این زندگی با گوش –رباید جهد که بینایی را میهایی میکنند، که از آن برقمی
لیکن برا کنرار گذاشرتن چنرین تصرورات  92«.حقیقت گوش ندادند و با چشمان عقلشان حقیقت را ندیدند

های طوفان به سخن گفتن دربارۀ تشکیل ابر، بارش، پدیده انگیز و ماورایی، شهرستانی اکنونبصری شگفت
گاهانۀ دنیوی برگرفته از علوم طبیعی زمران  و سایر رویدادهای هواشناسی در سیارۀ ما، با اصطلاحات خودآ

 93پردازد:خود می
آبری اند که آنها اجسام های آسمانی، ابرها، باد، رعدوبرق هستند. فلاسفه در بابشان گفتهازجمله پدیده

-صورت دود در جو بالا مریکنند، یا اجسام آتشین هستند که بهصورت بخار به جو صعود میهستند که به

کند و مقداری سرما از هوا با آنهرا های متراکا تبدیل میکند و آنها را به تودهروند؛ سپس باد در آنها نفوذ می
شروند، همچنران کره در دارد، به آب تبردیل میموجب سرمایی که در آنها وجود کند، بنابراین بهبرخورد می

صرورت طور که بهابتدا به سبب گرمایی که در آنها موجود بود، به هوا تبدیل شده بودند. بدین ترتیب، همان
کند که بسته به نیرو و تر باشد، آنها را وادار میآیند. اگر سرما قویبخار صعود کردند، به شکل باران فرود می

کند و برخی از آنهرا بره دیگرری که باد در آنها نفوذ می، برف و تگرگ تبدیل شوند. هنگامیشدت آن، به یخ
شوند، صدای برخورد یا شکافتن در آنهرا ایجراد های آنها خارج میکنند، یا با سرعت از شکافبرخورد می

ور در جرو از شدت برخورد و شرکافتن بسرتگی دارد، و نرشود. قدرت صدا بهشود که به رعد شناخته میمی
 شدت برخورد بسته است.شود. قدرت نور بهشود و به برق شناخته میبرخورد ناشی می

زا، دارها، ابرهرای برارانها، دنبالرهسرنگگفتن پیرامرون شهابشهرستانی بره همرین سریاق، بره سرخن
لاسرفه را گوید که چنین توضریحاتی، حکمرت فدهد. وی میهای جوی ادامه میکمان و دیگر پدیدهرنگین

                                                 
 .200 /1، الأبرارالأسرار و مصابیحمفاتیحشهرستانی،  .92
 .201همان،  .93
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از آن حیر  کره شریء جسرمانی محسروس »دهند و چارچوبی معتبر برای فها هر دادۀ حسری تشکیل می
 94روند.به شمار می« است

از اذعران بره امرر »دسرت، ای ازاینگرایانهحال، به گفتۀ شهرستانی، فلاسفه در توضیحات طبیعتبااین
از آن حیر  کره »این همان پدیداری است که «. نداهای جو زمین[ غافل بودهمعقول در مورد ]چنین پدیده

بردین ترتیرب، در اینجرا  95مورد نگرش است.« شیء روحانی معقول است )من حی  هو روحانی معقول 
چارچوب توضیحی مناسب برای حکمت نبوت برقرار است و شهرستانی در تصویر خود از علیت بر اساس 

های فیزیکی عالا شتری دربارۀ چگونگی تولید واقعیتاین چارچوب در مقابل چارچوب فلسفه، جزئیات بی
دهد. از این منظر، همرۀ رویردادها و موجرودات در عرالا های لفظی عالا امر ارائه میخلق توسط واقعیت

)کلمه فعاله  در عالا امر مبتنی هستند. اما پیوند علّی بین این ابعادِ از بنیاد متمایز، « کلمۀ فعال»فیزیکی بر 
شود. از طریرق اسطه است. این واسطه مؤکداً توسط شهرستانی با مراتب فرشتگان شناسایی میشامل یک و

که از نظر ساختار روحرانی  –شوند شناخته می«  فرشتگان)»سطوح مختلف موجوداتی که با عنوان ملائکه 
شوند. ل میهای فیزیکی خلق منتقهای لفظی امر به واقعیتواقعیت –اما از حی  عملکرد دوبعدی هستند 

 96نویسد:شهرستانی می
آید مگر آنکه با یک کلمۀ چیز نوپدیدی در عالا فیزیکی پدید نمیدر حکمت نبوت آمده است که هیچ

جلاله  همراه باشد، و حامل این کلمه مربوط به امرر )کلمره امریره  یرک فرشرتۀ فعال از امر آفریدگار )جل
مقرر شده است، و نه دادۀ حسی از امر معقول خالی است، و روحانی است. بنابراین، آفرینش بر اساس امر 

دارد، و راند و براز مریای که مسئول ابرهاست، آنها را به پیش مینه بعد فیزیکی از بعد روحانی. پس فرشته
  .جلاله این تسبیح و تقدیس اوست در ستایش او )جل

گزاری فرشرتگان، در گفتمران نبروی ایرن به این نقش حیاتی کارگوید که باتوجهشهرستانی در ادامه می
بره همرین  97امکان هست که پدیدۀ رعد در مقام یک فرشته، یا برعکس، یک فرشته در مقام رعد یاد شرود.

آنکره در حقیقرت، ایرن حرال  98،«گویدرعد با سپاس و ستایش او تسبیح می»گوید دلیل است که قرآن می
مقرر خود در خصوص رویداد هواشناسی، خداونرد را تسربیح وظیفهٔ ای معین است که با انجامخادم فرشته

 .گویدمی
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Burge, Angels in Islam, 186-7. 
 .13رعد:  .98



           211/ بقره ۀسور یمطالعه مورد یشهرستان ۀشیاند قرآن در یشناختهانیو ک یکلام ریتفس؛ کاردان، مایر           

 

شهرستانی یا معلمان او ظاهراً این کارکرد بسیار خاص و فرا کیهانی را برای فرشتگان از کتاب آسمانی و 
توان دریافت کره فرشرتگان ترابع فرمران خداونرد و همچنرین اند. از این منابع میسنّت نبوی استنباط کرده

یرا،   نمونۀ بارز آن جبرئیل امین است که کلام الهی را در قلب پیامبر )ص –آن برای دیگران هستند حاملان 
هرای شناسری شهرسرتانی، تمرام دادهدهد. امرا در کیهانبه طور مشابه، در قلب حضرت مریا )ع  قرار می

ای استخراج شرده آموزهآیند. بدین ترتیب، از چنین اشارات قرآنی مخلوق از طریق کلمات خداوند پدید می
همرواره توسرط فرشرتگان انجرام « عرالا خلرق»بره « عالا امرر»است گویای اینکه انتقال کلمات الهی از 

شود، ماننرد این فراگیری فعالیت فرشتگان توسط متون دیگر در مجموعۀ احادی  نبوی تثیید می 99شود.می
ای بارد، فرشرتهس آن برای هر قطرۀ بارانی که میکند که بر اساحدیثی که شهرستانی در اینجا بدان اشاره می

 .وجود دارد
بودن مرجعیت ایرن روش تفکرر جرایگزین دربرارۀ ترثریرات « نبوی»رغا اهمیتی که شهرستانی برای به

عنوان بازآفرینی کلامی یا دینری مفراهیا فلسرفی تواند بهآفرینشی قائل است، بخش زیادی از این نظریه می
شوند، یادآور فرض گرفته میکه برای هر موجود یا رویداد در جهان فیزیکی پیش« فعالکلمات »تلقی شود. 

فلرروطین و همچنرین نظریررۀ فیزیکری رواقیررون هسررتند. عرلاوه بررر ایررن،  ایههاانهه 100لوگروی اسررپرماتیکوی
وضوح با تحولات دیرینه در جنبۀ نوافلاطرونی میرراث فلسرفی همخروانی دارد. شناسی شهرستانی بهفرشته

ای که بره گوید )همچون اشارهانگیز سخن میرچه شهرستانی آزادانه از فرشتگان با تصاویر سنّتی شگفتاگ
نحرو شناسری فلسرفی و برهای رابرط در یرک کیهانزبانیه و صداهای ترسناکشان شد ، آنها عملًا به فرضریه

ترتیرب برا و امرر را بره اند؛ زیرا، تا آنجا کره شهرسرتانی خلرقشناسی تبدیل شدهجایگزین، در یک معرفت
بودگی صرفاً چیزی اسرت کره رابطره برین دومری را توضریح داند، فرشتهمحسوسات و معقولات یکسان می

کند. شهرستانی در اینجا حتری اصرطلاحات کلّری و جزئری، یرک عنصرر حیراتی از دهد و تضمین میمی
در میان »برد: برای فرشتگان به کار میارسطو معرفی شد، را  ارغنونبار در فراتئوری مشائی که برای نخستین

فرشتگان، آن است که کل یا کلّی است، و در میان آنها آن است که جزء یا جزئی است. بنابراین، برای مثال، 
افتد، یک فرشرتۀ همراه با هر باران، یک فرشتۀ کلّی وجود دارد، و همراه با هر قطرۀ کوچکی که از آسمان می

نحوی رسد، اما بهفکر فلسفی شهرستانی دربارۀ فرشتگان عجیب به نظر میگرچه روش ت 101«.جزئی هست
دهد کره در آن فرشرتگان مسرئول موجرودات جمعری بخش بیانات موجود در روایات را توضیح میرضایت

                                                 
99. Steigerwald, Majlis: Discours sur l’Ordre et la création, 83. 
100. logoi spermatikoi. 
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شوند. بره گفترۀ شهرسرتانی، اذعران بره ها  و موجودات منفرد )مانند قطرات باران  دانسته می)مانند طوفان
ترین، هستند، عمیقاً با اذعان به ترین تا جزئیهای جهان ما، از کلّیفرشتگان که زیربنای تمام دادهکارگزاری 

گیری عقلانری آن و در نتیجره، کرارگزاری خرود خداونرد پیونرد خرورده اسرت. اگرر ایرن کرارگزاران جهت
ایرد، و در دهشناختی رابط را حذف کنید، اصل اساس جهان تجربی در یک هروش برترر را حرذف کرکیهان

اگر چنین نبود، »اید، یا به قول شهرستانی: واقع وجود را ناشی از عوامل تصادفی و همزمانی کور اعلام کرده
داد، حکمرت در نظرا مرترب جهران فایده بود، وجود به شکل تصادفی )الوجود اتفاقاً  رخ مریآفرینش بی

 102«.ایده بودندفها در خلق و امر، مبدأ و معاد بینادرست بود، و نشانه
کید میبا وجود گرایش فلسفی این فرشته  شناسی ورزد. سببشناسی، شهرستانی بر مبنای وحیانی آن تث

گرایانه متعلق به دانرش فلسرفی اسرت. شناسی طبیعتکه سببفرشتگان متعلق به علا نبوی است، درحالی
از امر معقرول و امرر محسروس اسرت، انگیز طور که جهان پیرامون ما خود ترکیبی شگفتحال، همانبااین

زیستی عمیق امر و خلق، نظریۀ ما دربارۀ آن نیز باید خود حکمت نبوی را با حکمت فلاسرفه یعنی یک ها
 103کند:سورۀ بقره اعلام می 20-19که شهرستانی در پایان تفسیر خود بر اسرار آیات ترکیب کند. همچنان

گونه که امر محسوس را با امرر چه آشکار است برهان او، آن منزه است او! چه بلندمرتبه است مقام او و
گونه که آنچه به امر تعلق دارد را به آنچه به خلق تعلق دارد، نسبت داد! هر کس خود معقول درآمیخت، و آن

را بر هر دو حکمت قرار دهد )منظورم حکمت فلاسفه در تثیید تثریرات آسمانی و حکمرت نبروت در تثییرد 
داند که تفاوت میان این دو، مانند تفاوت میان جای پا و خود پا است، و تبادل میان ی است  میتثریرات امر

 «.آنها مانند تبادل میان آویز و ظرف چینی است
که در ابتدای این مقاله ذکر شرد، شناسیِ توأمان شهرستانی است، زیرا همچناناین بیانِ گویا از معرفت

و حکمت فلسفه، مضمون اصلی سنّت اسماعیلی است، و در واقرع، اندیشۀ ضرورت ترکیب حکمت نبوت 
جهامع داد: تررین آررار ناصرر خسررو، متفکرر اسرماعیلی قررن پنجا/یرازدها، را شرکل عنوان یکی از مها

 .الحکمتین

 گیرینتیجه

این  پردازد.ویژه در سورۀ بقره، میهای شهرستانی در تفسیر قرآن، بهمقالۀ حاضر به تحلیل عمیق دیدگاه
ای از ترثریرات محصرول تعامرل پیچیرده« گررکلمۀ آفرینش»های او پیرامون دهد که آموزهپژوهش نشان می

                                                 
 همان. .102
 ان.هم .103
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تفسیر خود، « اسرار»فکری است. اگرچه تربیت و شهرت اشعری او برجسته است، اما شهرستانی در بخش 
خرود را آشرکار  کنرد و در عروض، تمرایلات اسرماعیلیگری وارد مینقدهایی جدی بره رویکررد اشرعری

گذاری تفسیر بر اصول اسرماعیلی، های کلامی رایج تا بنیانسازد. این رویکرد دوگانه، از رد چهارچوبمی
 .دهندۀ اصالت و جذابیت اندیشۀ اوستنشان

های بارز اندیشۀ شهرستانی، اتکای او به اصول بنیادین اسماعیلی است. او بررای اربرات یکی از ویژگی
کید می« ترتب»جای چارچوب کلامی رایج، بر اصل اسماعیلی اعجاز قرآن، به  کند که حوزۀ وسیع زبان تث

را در مرورد ازلری برودن قررآن مطررح « حلرول»گیرد. همچنین، شهرسرتانی نظریرۀ و ارتباطات را در بر می
بخشی به یابد؛ این موضع، با وجود عمقکند، که در آن کلام ازلی خداوند عیناً با کتاب مقدس پیوند میمی

نرزد شهرسرتانی متررادف برا « کلمرۀ ازلری»های اسماعیلی دارد. مفهوم هایی در آموزهدیدگاه اشاعره، ریشه
داند و کلّ هستی را سایه یا نمود آن شناختی و بالاترین حدّ هستی میاست که او آن را واقعیت کیهان« امر»

 .شماردمی
دانرد کره حرروف آن ریشرۀ را فرازبانی می« امر»ازد و پرددر ادامه، شهرستانی به علا باطنی حروف می

هرای تاییو اشراره بره هفت« امر»بر « الف»های اسماعیلی آن )مانند دلالت تمام واقعیت آشکارند و جنبه
کیهانی و تاریخی  در جزئیاتش هویداست. او همچنین پیوند میان مراترب واقعیرت را از طریرق فرشرتگان 

سازد. در نهایرت، سراختار )فلسفی و نبوی  را منعکس می« های دووجهیحکمت»کند که آمیزۀ تبیین می
های حلهای پیشین تا طرح اشکالات و ارائۀ راهاش، از ارائۀ دیدگاهفکری شهرستانی در تفسیر و نقد فلسفی

 نامرۀ شخصریکند کره بازترابی از سریر فکرری او در زندگیاسماعیلی، الگوی مشابهی را دنبال می-باطنی
گری و شود، چرا که ترثریرات اشرعریگانه محسوب میحال، اندیشۀ وی پیشرفتی ترکیبی و سهاوست؛ بااین

 .اندازند و در نهایت به یک آمیختار غنی و پیچیده منجر شده استسیناگری همچنان در آن طنینابن
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